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 حاج احمد )دوست بچه‌ها(
 شهید احمدرضا جهانبخش
نویسنده:معصومه یزدانی

کوچه پر بود از آدم‌های مختلف، زن و مرد همه آمده بودند؛ قرار 
بود مسجد جدید محله‌ افتتاح شود.

صداي خندۀ بچه‌ها و گفتگوی دل‌نشین بزرگ‌ترها حیاط مسجد 
را پرکرده بود. بوی خوش اسپند در فضا ‌پیچیده بود. جلوی در را 
ی آن با خط  که رو یسه زده بودند و یک پارچۀ سفید و مخملی  ر

نستعلیق نوشته‌شده بود: »به خانه خدا خوش‌آمدید«.
ی  رو لبخندی  کــرد؛  محله  نوساز  مسجد  به  نگاهی  احمد  حاج 
لبش نشست. صدای دعای قبل از اذان در کوچه پیچیده بود. از 
یدند و دورش  ماشین پیاده شد. بچه‌ها با دیدنش به سمت او دو

را گرفتند. 
امیرعلی: 

-سلام حاجی
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محمد: 
-سلام آقا

حامد: 
-سلام

؟ درساتون رو که می‌خونین؟ -سلام بچه‌ها خوبین، چه خبر
-بله آقا

علی:
- آقا اجازه

-بگو علی‌جان
-آقا جمعه بریم فوتبال؟

یم. -نظر بقیه بچه‌ها رو هم بپرس اگه موافق بودن، می‌ر
-چشم

ین؟ چند دقیقه دیگه اذان می‌شه.  -بچه‌ها وضو دار
-نه

-زود باشید برید وضو بگیرین تا باهم بریم مسجد، قولتون که یادتون 
هست نماز اول وقت به جماعت! 

، سخنرانی امام جماعت مسجد، آغاز شد. او با  بعد از پایان نماز
صدایی گرم شروع کرد:

-مسجد، خانه خداست؛ جایی که دل‌ها به‌سوی آسمان پرمی‌کشد 
که دعاها  گیرند. جایی  آرام می‌  ، آرامش پروردگار و روح‌ها در سایه 
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احترام  و  حرمت  می‌شود.  روشن  خدا  یاد  با  دل‌ها  و  جاری  لب‌  بر 
مسجد واجب است و باید حفظ شود به همین دلیل هیئت‌امنای 
گرفته‌اند درب مسجد یک ربع مانده به اذان فقط  مسجد تصمیم 

برای اقامه نماز باز شود و بقیه ساعات درب مسجد بسته شود.
مردم با تعجب به هم نگاه کردند و پچ‌پچ‌ها شروع شد.

-آخه چرا؟! مگه درِ خونۀ خدا رو هم می‌شه بست؟!
-حاج‌آقا پس پایگاه بسیج چی؟

-ساختمان روبه‌روی مسجد را که ساختیم طبقه دومش برای بسیج 
باشه.

-حاج احمد سری به نشانه عدم رضایت تكان داد ولی حرفی نزد.
از فردای آن روز درب مسجد غیر از ساعات نماز بسته شد.

ید از بسیج ناحیه. -سلام حاج احمد، نامه دار
-سلام، خبریه؟ نامه را بده ببینم. 

-بفرمایید.
حاجی نامه را گرفت و خواند. او را به عنوان فرمانده جدید پایگاه 

انتخاب کرده بودند.
بعد از نماز مغرب رو به امام جماعت مسجد گفت:

-حاج‌آقا من با شما کار دارم.
-ان‌شاءالله که خیره حاج احمد.

مناسب  فضایی  به  نیاز  بچه‌ها  که  می‌دونید  خوب  شما  -حاج‌آقا 
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که قرآن بخونند و فعالیت‌های  برای بازی و یادگیری دارند، جایی 
فرهنگی و ورزشی انجام بدن. می‌خوام داخل مسجد برای بچه‌ها 

پایگاه بزنم. 
-حاج احمد قطعاً هیئت‌امنا با این تصمیم شما مخالفند، مسجد 

کنند.  که جای بازی بچه‌ها نیست، سروصدا می‌
نمازخوندن  بــرای  مكانی  به  بیشتر  کن  نگاه  را  مسجد  -حــاج‌آقــا 
کمتر به اینجا میان، بچه‌ها  افراد مسن تبدیل‌شده. بچه‌ها و جوونا 
برای  مشكلی  هیچ  اونا  حضور  کنند؛  استفاده  مسجد  از  حق‌دارند 

کنه.  مسجد و نمازگزارها ایجاد نمی‌
یاد اصرار نكنید. کنه، پس ز -این تصمیم هیئت‌امناست و تغییر نمی‌
-باشه پس من هم از طریق امور مساجد پیگیر حل این مشكل می‌شم.

***

امور مساجد  
که  مسنی  پیرمرد  شد.  برگزار  جلسه‌ای  احمد،  حاج  پیگیری  با 

ی برگه‌ها بلند کرد و گفت: مسئول پرونده بود سرش را از رو
-خُب! شما چرا اجازه نمی‌دید بچه‌ها توی مسجد فعالیت کنن؟

کنند و آرامش مسجد رو به هم می‌زنند؛ مسجد  -بچه‌ها سروصدا می‌
که جای بچه نیست.

-شما مسجد رو ساختید؟
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-بله
-از پول خودتون ساختین؟

-نه
-برای خودتون ساختین؟

-نه برای مردم.
-همه این کارها رو برای خدا کردید یا برای خودتون؟ 

-برای خدا.
-مسجد باید محل جذب جوونا و بچه‌ها باشه و گرنه نماز رو توی 

خونه هم می‌شه خوند؛ نتیجۀ جلسه کتبی به شما اعلام می‌شه. 

***

ید.  -سلام حاج احمد نامه دار
-سلام ممنون.

-حاجی خبری شده؟!
-بله 

فعال  را  بسیج  پایگاه  فوری  باید  یم  دار کار  خیلی  داخل  بیا  -رضا 
یزی رو برای بچه‌ها شروع کنیم.  کنیم و برنامه‌ر

-باید از خانواده‌ها و بچه‌های محله نظرسنجی کنیم و آمار بگیریم؛ 
ببینیم به چه کلاس‌هایی نیاز دارند.

***
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تا  زدند  مسجد  دیوار  به  برگه‌ای  برنامه‌ها،  مشخص‌شدن  از  بعد 
اهالی محل از فعالیت‌های جدید پایگاه مسجد باخبر شوند.

-حامد بلند بخون. 
-امیرعلی بذار من می‌خونم.

-سلام حاجی
-سلام بچه‌ها 

-بچه‌ها بیاین کمک این میز پینگ‌پنگ رو ببریم توی مسجد.
-آخ جون! پینگ‌پنگ خریدید؟

یم همین‌جا. -بذار
-عالی شد حاجی.

-فقط یه خواهشی ازتون دارم!
-شما جون بخواه حاج احمد.

که خیلی سروصدا نكنید. به هر حال  -وقت نماز حواستون باشه 
بعضی از نمازگزارها مُسن هستن و شاید حواسشون پرت بشه.
یاد زدند: پسرها دسته جمعی مثل یه گروه سرود، هماهنگ فر

-چشم حاجی.

***

برای  وسایل  کــردن  آمــاده‌ مشغول  دوم  طبقه  در  مسجد  بچه‌های 
گوششان رسید.  به  پایین  از  گهان صدایی  نا که  بودند  ماه محرم 
حاج‌آقا با چهره‌ای نگران و چشمانی پر از اشک، به سمت‌شان 
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آمد. بچه‌ها به‌سرعت کار را رها کردند و به او نزدیک شدند.
-حاجی چی شده، اتفاقی افتاده؟ 

حاج‌آقا با چشمانی پر از اشك گفت:
-حاج احمد... شهید شد...

و دیگر گریه امانش نداد. 
و سكوتي سنگین فضاي  بلافاصله صدای بچه‌ها خاموش شد 
گرفت. صدای گریه یكی از بچه‌ها سكوت را شكست  مسجد را فرا

و بقیه نیز به دنبال او به گریه افتادند.
خندان  عكس‌های  با  شهادت  حجلۀ  و  شد  سیاه‌پوش  مسجد 
شهید احمدرضا جهانبخش زیبا شد. صوت دل‌نواز قرآن وعدۀ 

کرد: ی می‌ خدا را یادآور
هِِ  اللَّ�َ سََبِِيلِِ  فِيِ  نْْفُُسِِكُُمْْ 

َ
وََأَ مْْوََالِِكُُمْْ 

َ
بِِأَ وََجََاهِِدُُوَا  وََثِِقََالًًا  خِِفَُافًًا  وَا  انْْفُِرُُ

ذََلِِكُُمْْ خَِيْْرٌٌ لَِكُُمْْ إِِنَْ كُُنْْتُُمْْ تََعْْلََمُُوَنََ )آیه۴۱سوره توبه(





ا سوادکوهی لامرضز عز
ولد:  1355/2/1 خ �ت ریخ� تات
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لی و��گا�خ س�خ -�خ �خ -�خرند� ها�خ ولد: اص�خ محل �ت

سدار ل:  تاا �خ سش
اهل هل: م�ت �ت تات ��ی وصخ

2 : ا�خ ندخ ررخ �داد �خ �ت
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 من سنه قوربان چکیرم
 شهید غلامرضا سوادکوهی

نویسنده: زهرا زرگران

کرده و به هرکدام  کتاب‌ها را جلویم قطار  ، طبق معمول  سربه زیر
فكر  طرفی  از  بــود.  نزدیک  سال  آخر  امتحان‌های  ــی‌زدم!  م نوکی 

کنكور مثل خوره به جانم افتاده بود.
یم. ! بابا بسه دیگه بیا بریم تو حیاط میوه آوردم باهم بخور -لیلا

کدوم رو بخونم؟ هر  -زهرا! به خدا دارم دیوونه می‌شم، نمی‌دونم 
کنم و یک‌دفعه فكر کنكور و پزشكی، حواسم رو  یزی می‌ روز برنامه‌ر
کاش حداقل تو روستای خودمون، پیش پدر و مادرم  کنه.  پرت می‌

بودم. الآن فصل برداشت سیب زمینیه، بابام خیلی کار داره.
انسانی  رشتۀ  فقط  روستا  دبیرستان  باید  دیگه،  ماست  -شانس 
داشته‌باشه، آخه بگو مملكت به دکتر بیشتر احتیاج داره یا به وکیل 

و حقوق‌دان!
-حالا میوه چی آوردی؟!
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گفت مثل قنده! -آخ گفتی، یه هندونه خریدم عالی! فروشنده می‌
-منظورش رنگ هندونه بوده یا مزه‌اش؟!

آن  و  دست  این  زهــرا،  رفتیم.  حیاط  به  می‌خندیدیم  درحالی‌که 
کرد. دست می‌

-چته؟! چیزی شده؟!
-یه چیز بگم ناراحت نمی‌شی؟!

-مثلاً چی؟
-ببین خُب هر دختری یه روز باید عروس بشه!

نگاهش کردم و گفتم: 
-خُــب...! چرا داری مثل پیرزن‌هــا حرف می‌زنی! ببینم، نكنه داری 

منو خواستگاری می‌کنی؟!
نفسی کشید با خنده گفت:

-آخیش، می‌دونستم دختر باهوشی هستی.
-حالا این بخت برگشته کیه؟

-نگو توروخدا، داییِ منه، جناب آقای غلامرضا سوادکوهی‌، بیا ببین 
اینم عكسش.

بعد از وسط کتاب شیمی، عكسی را به من نشان داد. جوان زیبا 
با صورتی کشیده و لاغر و موهای پرپشت مشكی، انگار با حالتی 

کرد. خاص به من نگاه می‌
زهرا دستش را جلوی صورتم آورد و گفت:
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-خوشت اومده؟! هرکی دایی منو ببینه، عاشقش می‌شه!
کــردم بــرایــم مهم نیــســت. با  کــردم و وانــمــود  خــودم را جــمــع‌وجور 

بی‌اعتنایی بلند شدم و گفتم:
-نخیر بیخود به خودت وعده نده، فقط به نظرم آشنا اومد.

بود.  نشسته  دلــم  به  می‌گفت،  راســت  رفتم.  اتــاق  سمت  به  بعد 
به دایی‌اش  تا  او دادم  به  را  ی  زهرا عكس سه در چهار به اصرار 
ی تخت دراز  نشان بدهد. گویا او هم به من علاقه پیدا کرده‌بود. رو

کردم. زهرا صدایم کرد و گفت:  کشیده بودم و به روستا فكر می‌
یم تو هم بیا. -آخر هفته که برگشتیم روستا، سفره دار

***

او را در حال  کردم و وارد حیاط منزل زهرا شدم. یک‌دفعه  سلام 
را  سرش  دید  را  من  تا  بــود.  زیباتر  عكسش  از  دیــدم.  کردن  کمک‌
سربه  همیشه  نكرد.  ترک  عمر  آخر  تا  که  عادتی  انداخت.  پایین 
کرد. کلماتی که  زیر بود. بعد از سلام، درحد چند کلمه صحبت 
اصلاً بوی علاقه دنیوی را نداشت. عرفانی و خدایی حرف می‌زد. 
این‌که قصد او از ازدواج تكمیل دین است و انسان با عمل به این 
سنت الهی خود و دینش را کامل می‌کند؛ بعد هم از من خواست 

نظرم را به زهرا بگویم. خیلی زود خداحافظی کرد و رفت.
به زهرا گفتم:

-پس دعوت سفره، نقشه بود؟!
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زهرا خندید و گفت: 
-مگه بد بود؟ نكنه نپسندیدی؟!
-باید فكر کنم، بعد بهت میگم.

دست و دلم به کتاب و درس نمی‌رفت. موقع دیدن کارنامه شوکه 
دادم.  را  بله  جواب  زهرا  به  کــردم.  خراب  می‌دانستم  چون  نشدم 

کرد. مادرم به شدت مخالفت می‌
»من  که  حرفات  اون  شد  چی  پس  شــده؟!  چت  معلومه   ، -دختر
کنم و می‌خوام دکتر بشم؟!« می‌دونی اگه فامیل بفهمن  شوهر نمی‌
گن؟! چندنفری را که بخاطر این حرفا رد کردم، هنوز باهامون  چی می‌

قهرن!
-حالا تصمیمم عوض شده. می‌خوام ازدواج کنم، فقط هم با آقای 
مینی‌بوس  یه  تــازه  بسه.  بــرام  یه  کار و  مؤمن  که  همین  سوادکوهی! 

کنه! خریده فعلا روش کار می‌
-من نمی‌دونم، فردا نگی اشتباه کردم.

صورت برافروخته مادرم را بوسیدم.
-نه قربونت برم نمیگم، حالا اجازه بده بیان!

ی به صورت رسمی انجام شد. من با یک جلد  مراسم خواستگار
پنجاه مثقال طلا شدم  نبات، ۱۴ سكه و صدو قرآن، یک شاخه 
که بزرگ و نوساز  عروس خانواده سوادکوهی و در خانۀ پدرشوهرم 

بود زندگی را شروع کردم. اتاق را که دیدم ذوق‌زده به او گفتم:
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که این اتاق پذیرایی رو به  -غلامرضا، معلومه خیلی دوستت دارن 
ما دادن.

-بله، لیلاخانوم. من سنه قوربان چكیرم )من قربونت برم(
که عاشق پسر  که به دنیا آمد همه مخصوصا پدرشوهرم  مرتضی 
به همسایه‌ها  و  کشت  گوسفند  پایم  کرد. جلوی  بود خیلی ذوق 
به  مزرعــه  در  مینی‌بوس  فروش  از  بعد  بــود  مدتی  غلامــرضــا  داد. 

کرد. پدرش کمک می‌
-غلامرضا،یه چیزی بگم.

-بفرما لیلاخانوم!
داره  سپاه  گفت  می‌ زدم،  حــرف  سپاهه  تــو  کــه  عموم  بــا  -راســتــش 

کنه! می‌خوای بری؟ پذیرش می‌
یم! -اتفاقاً خودم هم تو فكرش بودم. می‌بینی چه تفاهمی دار

از هفت‌خوان  که  از شش‌هفت ماه  زیر خنده. بعد  دوتایی زدیم 
از  رفتیم.  به اصفهان  ما  گذشت؛ غلامرضا استخدام شد.  رستم 

آموزشی که برگشت انگار بال درآورده‌بودم.
-می‌خوام مادر پدرت رو دعوت کنم.

-به به! عروس‌خانوم زرنگ. می‌خوای دلبری کنی؟!
-این یكیشه، بندگان خدا خیلی وقته تورو ندیدن، باید بریم خرید.

-خدایا به دادم برس! نكنه بازم می‌خوای چند جور غذا درست کنی؟! 
لیلاجونم! خانمم اسرافه همیشه یک غذا دست نخورده می‌مونه.
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کارم صد باشه. آخه مگه بدون ماهی  که من باید  -عزیزم می‌دونی 
و فسنجون می‌شه؟!

-ما خودمون چند وقته ماهی نخوردیم.
کار من هیچ‌وقت  کوتاه می‌آمد ولی از این  با این‌که طبق معمول 
راضی نبود. سر سفره اول دعای سفره را با صوت زیبایش می‌خواند 
و بعد بسم الله می‌گفت. اصلاً اهل تجملات نبود. همیشه درحد 
برای مرتضی یک دوچرخه دست دوم  کردیم.  زندگی می‌ متوسط 
ولی  زد  غر  کلی  خورد.  زمین  چندبار  که  بود  بزرگ  آن‌قــدر  یــد.  خر
در  محمد،  دومــم،  پسر  کرد.  نمی‌ اعتراض  دیگر  شد  که  بزرگ‌تـــر 

اصفهان به دنیا آمد. 
می‌گفتم،  پــدرش  مورد  در  که  داســتــان‌هــایی  شنیدن  از  مرتضی 

کرد.  خیلی ذوق می‌
که  بود  چهارساله  سه،  بابا  عموی  نوه  رودخونه،  کنار  بودیم  -رفته 
یرپل کنار رودخونه بازی کنه، من و زن عموت و بابا غلامرضا  رفت ز
گفت:  کردیم. بابات به من  کنار رودخانه ایستاده بودیم و نگاه می‌
باید  ببره، من  آب  رو  این‌ بچه‌ها  از  اگر یكی  الآن  کنم  دارم فكر می‌

کار کنم؟  چه‌
یک لحظه دیدیم بچه افتاد توی قسمتی که حالت مكش قوی‌ای 
و  کــرد  تــوی جیبش  رو  بــاد دستش  و  بــرق  بــابــات هــم مثل  دارد. 
ما فقط جیغ  توی آب.  پرید  و  رودخونه  کنار  انداخت  رو  مدارک 
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کردیم دیر شده، ولی بابا غلامرضا به موقع  می‌زدیم چون فكر می‌
گردوند. پدر و مادر  بچه رو نجات داد و با تنفس مصنوعی برش 
نشدند.  متوجه  و  می‌خوردند  چایی  و  بودند  نشسته  راحت  بچه 
یكی رفت بهشون گفت که پدرت توی قسمتی پریده که احتمال 

یاد خودش هم زنده نمی‌مونده و باید قدر این مرد رو بدونین. ز
مرتضی مرتب دست می‌زد و می‌گفت: 

-بابا غلامرضای شجاع خودمه!
-تازه یه‌بار دیگه هم بابای قهرمانت یه بچه دوساله را ازچاه درآورده 

و پاهاش زخمی شده. هنوزم جاش هست.
مرتضی با اصرار پاهای غلامرضا را دید و دلش ضعف رفت.

-آخی حتماً خیلی دردت اومده!
غلامرضا هم می‌خندید.

صبح، بعد از نماز به او گفتم:
-بخواب.

-لیلاخانم به قول »شهید زاهدی« وقت برای خوابیدن و استراحت 
یاده، می‌خوام قرآن بخونم تا خورشید بزنه. ز

نبود. همین‌جور  بیكار  که هوا روشن می‌شد یک لحظه  زمانی  از 
. روح لطیفی داشت و  کرد تا موقع اذان ظهر در خانه فعالیت می‌
ازدیدن  می‌رفتیم  بیرون  که  هم  با  می‌شد.  ناراحت  گناه  دیدن  از 
را می‌بست.  پوشش بعضی خانم‌ها ناراحت می‌شد و چشماش 
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به  نجف  از  وقتی  که  می‌افتادم  ی«  ذوالــفــقــار هــادی  »شهید  یــاد 
را  با دیدن بدحجابی چشمانش  و  تهران می‌آمد دلش می‌گرفت 

می‌بست. می‌گفت: 
را  دورویی‌هـــا  و  گناه  و  این بدحجابی  و  کن من شهید بشم  -دعــا 

نبینم.
-حالا که جنگ نیست!

خدمت  درحال  آدم  اگه  شد.  شهید  جنگ  تو  رئیسی  شهید  -مگه 
کشته بشه دست کمی از شهید در جبهه نداره.

هستم  زنــده  تا  داشتم  دوســت  بكنم.  را  دعــا  ایــن  نیومد  دلــم  من 
به من  برگردد.  تا  بودم  تهران می‌رفت نگران  به  وقتی  باشد.  کنارم 

کار می‌کند. نمی‌گفت چه‌
من که هنوز به ادامه تحصیل علاقه داشتم به او گفتم: 

-آقا غلامرضا می‌خوام درسم رو ادامه بدم.
-چه عالی!

-پزشكی دیگه؟
-نه، الهیات.

-چطور شد که نظرت عوض شد.
-پزشكی برای وقتی بود که هنوز شما رو ندیده بودم.

ذوق‌زده نگاهم کرد وگفت:
-اگه سختت نیست باشه من حرفی ندارم.
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کارهای  در  می‌خوانم  درس  می‌دید  چــون  بــود.  همراهم  همیشه 
کرد. خیلی اهل هیئت بود. بیشتر از این‌که دنبال  خانه کمكم می‌
بود.  خوب  سخنران  دنبال  باشد،  این‌ها  و  زنجیرزنی  و  سینه‌زنی 

می‌گفتم:
-مگه سینه زنی بده؟

مسجد  بــره.  بالا  انسان  معرفت  باید  محرم  دهه  توی  خانمم،  -نه 
بقیه‌الله سخنران‌های خیلی خوبی میاره. آخرش هم، تقریباً یک ربع 

بیست دقیقه سینه‌زنی داره، اونجا بریم.
یک‌بار عصبانی شدم از این‌که بچه‌ها در نماز کاهلی می‌کنند؛ با 

آرامش به من گفت:
و  ایــن‌جوری رسیــدم  برسن. منم  باور قلبی  به یک  باید  -خودشان 
چون خودم این رو به دست آوردم، برام لذت‌بخش بود. عزیزم، من 
که بچه‌ها راه خودشون  لقمه حروم سر سفره نیاوردم، مطمئن باش 

رو پیدا می‌کن. 
خیلی  مــی‌بــرد  کــار  به  بچه‌ها  بــرای  که  الفاظی  ی  رو آقاغلامرضا 
شخصیت  کــه  حرفی  کــوچــک‌تریــن  کــرد  مــی‌ سعی  ــود.  ب حساس 
که  بچه‌ها را زیر سؤال ببرد نگوید. خیلی مؤدب بود؛ حتی با من 

نزدیک‌ترین کس او بودم موقع پیام دادن، رسمی حرف می‌زد. 
یت می‌رفت دلشوره بدی داشتم. خودم را  که به مأمور آخرین بار 
کردم تا  با خواندن دروس و آماده شدن برای امتحان مشغول می‌
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بودند.  زده  موشک  که  گویا  بود  یازده‌ونیم  یــازده،  ساعت  دوشنبه 
البته فقط در گروه‌ها گذاشتند نه تلویزیون. خواهرش آمد و گفت:

-لیلا از داداش خبر داری؟
-نه معمولاً ده‌ونیم و این‌ها زنگ می‌زنه.

بعد از حرف او نگران شدم. حالم بد شد. بلند شدم هفت‌ونیم، 
ــی‌اش  ــوش گ ــا.  گــوشــی غلامـــرضـ ــه  ــب بـــود. زنـــگ زدم ب هــشــت ش
از  یكی  گرفتم  تماس  دوبـــاره  برنمی‌داشت.  ولــی  مـــی‌خورد  زنــگ 

همكارانشان جواب داد و گفت:
-شما؟ 

-من خانم‌شان هستم. ببخشید گوشی آقای سوادکوهی دست شما 
کند؟! کار می‌ چه‌

گردند.  -جایی کار داشتند رفتند الآن برمی‌
با گریه گفتم: 

بره،  و  را نمی‌ذاره  گوشیش  -آقای سوادکوهی می‌دونه من حساسم 
همیشه گوشی‌ همراهشه!

خبر  شما  به  دیگه  ساعت  یک  گم.  نمی‌ دروغ  شما  به  که  من  -نه 
می‌دم.

یک ساعت شد و زنگ زدم. 
-آقا چرا پس هنوز گوشی دست شماست؟!
-خانم گفتم که خودم به شما زنگ می‌زنم.
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-آخه گفتند که پایگاه بسیج رو زدند.
غلامرضا  همكار  شماره  نــداد.  جواب  دیگر  و  کرد  قطع  را  گوشی 
او زنگ‌زده  برادر شوهرم.  برای  و فرستادم  کردم  روبیكا پیدا  را در 
معلوم  کجاست  الآن  که  این‌ ولی  خورده  موشک  بودند  گفته  بود، 

نیست. بعد گفتند:
-نود، نودونه درصد احتمال شهادتشان هست، یک درصد معجزه 

باشه. 
کشیدم یک‌دفعه سه نصف  کمی دراز  من هم بی‌خبر از همه‌جا 
ضجه  صبح  تا  حیــاط  توی  رفتم  خواندم  نماز  شــدم.  بلند  شب 
را  صدایم  که  دستشویی  توی  می‌رفتم  بــودم.  بچه‌ها  نگران  زدم. 
دو  کردم.  می‌ ی  تمیزکار کردم.  می‌ روشن  جاروبرقی  نشنود.  کسی 
ی کشیدیم. از دوم تیر تا چهارم زار می‌زدم  شبانه‌روز چشم انتظار
که عمویم آمد. از چهره‌اش  کردم. نزدیک‌های ظهر بود  و دعا می‌

نگفته‌هایش را می‌شنیدم.
احتمال  چیزی،  هر  برای  کنی  آماده  را  خودت  باید  لیلا  -عموجون 
ک رو  داره اصلاً پیدا نشه. چند تا از همكاراش کلاً پیدانشدن، خا

دادن برای آزمایشگاه!
کردم. نگذاشتم ادامه بدهد. جیغ می‌زدم و گریه می‌

-نه عمو من نمی‌خوام.
کردم: به خدا التماس می‌
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-خدایا غلط کردم حداقل پیكرش را به من برسون.
بعد گفتم :

-همه دعای توسل بخونید. 
پنج دقیقه بعد از دعای توسل از تهران زنگ زدند. گفتند:

-خانم سوادکوهی پیكر همسرتون رو پیدا کردند. 
من  عمر  روزهــای  بدترین  کــردم.  خداروشكر  و  افتادم  سجده  به 
با  خواب  قبل  شب‌ها   . تیر چهار  تا  تیر  دو  از  بود،  روز  سه  همان 
یک  می‌کنم  احساس  ندارم.  دلهره  دیگر  می‌زنم.  حرف  غلامرضا 
چون  مــی‌خورم  مسكن  وقت‌ها  بعضی‌  حالا  دارم  خاصی  آرامــش 

یاد است بالاخره اذیت می‌شوم. روزها رفت‌‌وآمدها ز
مثلاً  که  بوده  شب‌هایی  از  بهتر  خوابیدم  من  که  شب  چند  این 
بلند  که  صبح‌ها  دارم.  خاصی  آرامش  بودند.  نشده  شهید  هنوز 
را  نمازم  مــی‌روم  بعد  می‌کنم.  سلام  غلامرضا  عكس  به  می‌شوم 
یه‌ای هم هست فقط  گر گر  کارهایم را انجام می‌دهم. ا می‌خوانم. 
ی غلامرضا  آرزو بزرگ‌تریـــن  که  مــی‌دانــم  البته  اســت.  بیــن خــودم 
مخصوصاً  کرد.  می‌ زندگی  نوحه  با  همیشه  یعنی  بــود؛  شهادت 
گریه  گوش می‌داد و  کنار قدم‌های جابر میثم مطیعی را  مداحی 

کرد. می‌گفتم: می‌
-تو که تازه از کربلا و راهپیمایی اربعین اومدی؟!

-دوباره دلم تنگ شده، من از اینجا تا تهران بعضی وقت‌ها پشت 
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فرمون می‌شینم و با هندزفری طوری که همكارها اذیت نشن، نوحه 
گوش می‌دم و شارژ می‌شم. 

گویم: دلم که برای او تنگ می‌شود با خودم می‌
ینبی را  -لیلاخانم پس چی شد؟! ما ملت امام حسینی هستیم و راه ز

باید ادامه بدهیم. این همه درس حوزه به چه کارت میاد؟!
غلامرضا به شكل با شكوهی تشییع شد و بعد در روستای خودمان 
گرفت. من در  که آن را بسیار دوست داشت آرام  خویگان‌سفلی 
حسرت دیدنش مــی‌سوزم و چون شمع آب می‌شوم و برای تمام 
لحظات بدون او بودنش، فردا از این دنیا طلبكارم. پیشانی‌ام را 
ی مزارش می‌گذارم مثل آخرین وداع و بوسه بر سنگ به‌جای  رو

بوسه بر چهره‌اش می‌زنم و می‌نالم: 
گرفتم  یــاد  -آقــاغلامــرضــا »مــن سنه قوربـــان چــكیــرم« دیــدی دیگه 

قربونت برم.
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 قهرمان زندگی‌ام
 شهید میثم سهرابی

نویسنده: گلبهار

کوچک  ــودم در دســـت  ــرده‌بـ کـ ــت  کــه درسـ کیــكــی  بـــرش از  یــک 
گرفته.  را  دسته‌دار  لیــوان  دیگرش  دست  با  و  است  محمدامین 

هنوز کیک را درست قورت نداده برای چندمین بار می‌پرسد:
-مامان بازم برام داستان کیک رو میگی؟

-چندبار برات تعریف کردم که...
-توروخدا یه بار دیگه هم بگین.

-نمی‌خواد قسم بدی دورت بگردم، چشم.
بابا میثم باید برای محل کارش با پولی که بهش داده بودند، کیک 
کنه.  تا یه جای خوب پیدا  کرد  رو  زیر  رو  می‌خرید. تمام رهنان۱ 
جعبه  یه  بــود  اومــده  خوشش  بابات  شوخ‌طبعی  از  که  فروشــنــده 

کیک هم داد که بیاره خونه.

1.  بخشی از شهر اصفهان با بافتی مذهبی که صنعت چوب و مبلمان آن شهرت دارد.
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محمدامین باذوق ادامه داد...
و درست  کنم  کارم خرید  برای  رفته‌بودم  گفت من  بابایی هم  -که 

یم. نیست که این جعبه کیک رو ما بخور
-ای شیطون تو که حفظ شدی!

-آخه شما خیلی قشنگ میگی مامانی.
یــد به سمت  یــع دو و سر گذاشت  اُپــن  ی  را رو ــوان خالی شیــر  لی
بالكن. محمدامین بعد از شهادت میثم خیلی بزرگ‌تر شده‌است. 
کرد و بی‌تاب بود. من هم دست‌به‌دامن پدرش  یاد گریه می‌ اوایل ز
که به‌شدت  ی‌ای  کند. با این غم و بیمار شدم که خودش کمک 

ضعیفم کرده نمی‌توانم او را آن‌طور که باید آرام کنم. 
من  بــرای  هیجان  با  شد  بیــدار  خــواب  از  تا  پسرم  بعد  روز  صبح 
بوی  و  کــرده  بغلش  قشنگ  و  سبز  جــایی  در  بابا  که  کرد  تعریف 
که لحظۀ آخر و دم رفتن به او داده. می‌گفت  عطرش همانی بود 
و  یــه  گر شب‌ها  که  گفته  هم  بعد  هست.  عطرش  بــوی  هم  هــنوز 
ی نكند چون همیشه پیش ما است و همین خواب باعث  بی‌قرار

شد دل محمدامینم آرام بگیرد.
چقدر  میثم  یادگار  که  می‌کنم  تماشا  و  ایستادم  بالكن  در  کنار 

شبیه خودش شده. سرش را به سمت من چرخاند و پرسید:
-منم مثل بابا میثم خوب بالكن رو تمیز کردم؟

مات محمدامین بودم. نگاهم به سمتش بود؛ ولی او را نمی‌دیدم. 
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گوشه‌اش  که  کوتاه و چشمان قهوه‌ایِ مهربان  میثم بود! محاسن 
هم  شــایــد  بـــوده؛  ــاد  یـ ز لبخند  از  شــایــد  افــتــاده،  چروک  تــا  چند 
مثل  می‌خواستم  کــشیــده.  دوش  بــه  صــبورانــه  کــه  سختی‌هایی 
کنم. دلم لک‌زده برای شنیدن این جملۀ  با او صحبت  همیشه 
تمامی  شما  »حــرف‌هــای  که  فامیل  و  دوســت  دهــان  از  ی  تــكــرار
را به  کوچک محمدامین من  کشیده شد. دست  نــدارد؟« لباسم 
ی هم فشار دادم و تكان کوچكی  خود آورد. چشمانم را محكم رو

به سرم دادم.
-عالی شده مامان. دستت درد نكنه.

ی مبل نزدیک  تا رو نیاورم و می‌روم  زانویم فشار  به  سعی می‌کنم 
بالكن بنشینم. این درد زانو از همان وقتی که محمدامین به دنیا 
گرفته؛ حتی سه بار عمل و آن همه درمان هم افاقه  آمد، امانم را 

نكرده‌است.
گرفتارش  کرونا شایع شد؛ من هم  دو سال بعد از تولدش ویروس 
شدم. ما درگیر درمان کرونا بودیم که علت زانودرد من کشف شد. 
! خیلی سعی کردم خودم را از تک‌وتا نیندازم ولی به هر حال  تومور
. چندبار بیهوشی و فشار روحی‌ای که در نبود  ی است دیگر بیمار
کردم باعث شد تا از او خواهش کنم که کارش  همسرم تحمل می‌
کرد و البته  را سبک‌تر کند. او همیشه با حرف‌هایش من را آرام می‌

عاشق‌تر از قبل. 
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و  نداشتم  را  شنیدنش  تحمل  اصلاً  می‌گفت  کــه  شــهــادت  از 
کردم.  می‌ فرار  موضوع  این  با  شدن  رودررو  از  ناراحتی  با  همیشه 
که به میثم بگوید من تاب شنیدن  گفتم  حتی بارها به خواهرش 

این حرف را ندارم.
گذاشته بود لای قرآن. چند روز بعد  کاغذ آرزوهایش را  شبِ قدر 
با  را نوشته! من هم  باز هم شهادت  افتاد، دیدم  که نگاهم به آن 
که  گفته‌بودم  هم  او  به  و  می‌دانستم  زدم.  خطش  یــع  سر خودکار 
اذیت  می‌شویم،  داغ  می‌شویم،  بیچاره  پسرش  و  من  نباشد  گر  ا

می‌شویم. 
آخرین نامه‌اش را هم همین‌جا برای من گذاشته‌بود. »سلام عشقم، 
هم  وام  قسط  چند  هستم.  بدهكار  شخصی  به  من  اعظم‌جان، 
هست. مواظب خودت و محمدامین باش. حلالم کن! دوستتان 
یخ. همان لحظه، بی‌اختیار و با  دارم« بعد هم امضا زده بود و تار

صدای بلند گریه کردم.
دنیای  از  را  من  و  کرد  آرام  را  دلم  گوش‌نواز  و  خوشایند  صــدایی 
ید. دستانش  ی بیرون آورد. محمدامین به سمت من دو خاطره‌باز

ی پاهایم گذاشت و چشمانش را دوخت به چشمانم. را رو
-مامان من مُكبر بشم؟

محكم بوسیدمش.
رو  سجاده‌ا‌م  و  چادر  و  بگیرم  وضو  برم  بود.  خوشمزه  چه  -آخیش 
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بردارم.
-من اونا را میارم.

می‌دانم صدایم را می‌شنوی، میثم سهرابی، قهرمان زندگی‌ام. از تو 
راضی هستم. تو به ما عزت دادی.

... بسم‌الله الرحمن الرحیم... -الله‌اکبر
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 از کفش‌هایش خبری نیست
 شهید وحید صالحی‌راد

نویسنده: آمنه خلیلی

کــوه خــودش را مخفی  بــود تا پشت  کــرده  خورشیـــد ســرش را خم 
کند شاید می‌خواست چند ساعتی بی‌مهری‌های دنیا را نبیند. 
این حس مادر وحید بود وقتی از پنجره، غروب آفتاب را با تمام 

کرد.  دلتنگی‌هایش رصد می‌
ی مبل نشست و تلویزیون را  احمدآقا از اتاق پشتی بیرون آمد رو
غم  طوفان  گویی  نداشت  را  همیشگی  لبخند  دیگر  کرد.  روشن 

یده بود موهایش آشفته و تنش تكیده شده بود.  برتنش وز
کمی به فاطمه‌خانم نگاه کرد.

-چیه؟ به چی فكر می‌کنی؟ 
ی  باز لباسش  گوشه  با  که  درحالی‌ نشست  او  کنار  فاطمه‌خانم 

کرد با نگرانی گفت:  می‌
پشتوانه  رو  مهریه  کنه، دخترای حالا  نمی‌ قبول  کسی  رو  -۱۴ سكه 
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متدین،  مــی‌خــواد، محجبه،  که وحیــد  اون دخــتری  اونــم  مــی‌دونــن 
خانواده‌دار بااصل‌ونسب. تو باباشی باهاش حرف بزن.

-خانم غصه چی رو می‌خوری؟ دختری که دنبال یكی مثل پسر من 
که بفهمه چقدر پسرمون  کنه مهم اینه  باشه با ۵ سكه هم قبول می‌

جَنم داره. 
که، غیرتیه... یادته وقتی دانشگاه  -راست میگی. بچم چشم و دل پا
بود  نشده  ســوار  رو  دانشگاه  اتوبــوس  بــود؟  شــده  قــبول  نجف‌آباد 

می‌گفت همشون دختر بودن. 
بلندبلند زد زیر خنده:

-بانمک نیس؟ الهی قربون حیات بشه مامان.
احمد آقا کنترل را روی میز گذاشت، بلند شد و چند قدم راه رفت.
زندگیش  همه  و  شده  بزرگ  امام‌حسین؟ع؟  هیئت  تو  که  -بچه‌ای 

پایبند دین و خدا و قرآن بوده غیر این نمی‌شه. 
-ان‌شاءالله یه دختر خوب گیرش بیاد که مثل خودش فامیل‌دوست 
ل و حروم... مگه نه احمد؟  کی و اهل حلا باشه و اهل برو و بیا، خا

ی زانوهایش کشید. دستش را رو
-کاش بزاره مثل همیشه به ما سر بزنه آخه بچم به من وابسته‌اس... 

وابسته بود... 
پشت سر هم تكرار کرد.

-وابسته بود... وابسته بود...



47 که جان من فدای ایران

ی مبل بلند شد دستش را محكم بر دست دیگرش  گهان از رو نا
از  نه  و  بــود  خبری  احمدآقا  از  نه  کــرد  نگاه  خانه  بر  و  دور  به  زد 
احمدآقا،  کفش‌های  یــد،  دو خانه  درب  سمت  به  پسرش  وحیــد 
محمدسعید پسر بزرگش و کفش‌های خودش جلوی در بود اما از 

کفش‌های وحید خبری نبود.
عرق سردی تمام بدنش را گرفت، یقۀ لباسش را مثل کسی که دارد 
کند به  کردن آن راه نفسش را باز  خفه می‌شود و می‌خواهد با باز 

دو طرف کشید.
-وای خدای من وحید دیگه نیست.

گریه‌اش بلند  گرفت. صدای هق‌هق  صورتش را در بین دستانش 
شد.

-مامان مگه قرار نبود دوماد بشی؟ چهارشنبه شب که باید حنابندون 
دومادا باشه خبر شهادت تو رو آوردن. خدا اسرائیل رو نابود کنه که 

مادرایی مثل منو داغدار کرد. 
کــه وحیــد همیشه  کــردن نــوحــه‌هــایی  یــر لــب زمــزمــه‌ کــرد ز شروع 

دوست داشت.
-فقط من نیستم یه پادگان بودن. بچه من بدنش سالم بود. بمیرم 

واسه مادرایی که بچه‌هاشون تیكه تیكه شدن.
لباس‌ها  تخت‌خواب،   ، درودیــوار به  دست  شد.  وحید  اتاق  وارد 
را  وحیــد  دست  که  افتاد  ــایی  روزه یاد  به  کشید.  کتاب‌هایش  و 
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کمكش  می‌گرفت و به نماز جماعت می‌برد. وقتی در آشپزخانه 
ی او باشد. تفریحاتش مثل  یادی رو کرد و نمی‌گذاشت فشار ز می‌
خیلی از پسران رفتن به شمال و شرکت در پارتی‌ها نبود. بلكه به 
گلستان شهدا و مزار علما می‌رفت. علاقه‌اش به آیت‌الله قاضی و 
رهبری مثال‌زدنی بود. همان‌طور که اشک‌هایش را با گوشه روسری 
‌تحریر رفت. عكس وحید با چشم‌های  کرد به سمت میز ک می‌ پا

مادر حرف می‌زد، قاب عكس را در آغوش گرفت.
-مادر یادته رفتی مراسم روضه، ناراحت بودی چرا دختری که نذری 
می‌داد روسری نداشت؟ یادته نگران این مملكت و انحراف جوونا 
بودی؟ بیا ببین مردم یه دل شدن و یه صدا... هر چند حال و روزگار 
گیرن اما  من این شد. مامانا شب جمعه برای جووناشون عروسی می‌
کنم. مامان  من از این به بعد باید شب‌های جمعه‌ برات عزاداری 

رزقت زندگی روی زمین نبود اما رزق من مادرِ شهیدشدن بود.
ی عكس را برداشت  ی قاب عكس کشید نوار مشكی رو دست رو
به پیشانی‌اش بست، گل لاله کوچكی را در گوشۀ قاب سفت کرد. 
کمی عقب رفت، مدتی به عكس خیره شد و بی‌هــوش بر زمین 

افتاد.



محمدحس�ز صد�ی
ولد:  1358/10/28 خ �ت ریخ� تات

1404/3/31 : هاد�ت خ �ش ریخ� تات
ا هرصخ -�ش ها�خ ولد: اص�خ محل �ت

سدار ل:  تاا �خ سش
اهل هل: م�ت �ت تات ��ی وصخ

2 : ا�خ ندخ ررخ �داد �خ �ت
���ت س مدبر� سا�خ و�ت ل�ی :  �خ لا�ت حص�ی �ت





 قول
 شهید محمدحسن صدری

نویسنده: محدثه بیگی

تلفن زنگ خورد. تعجب کردم که او پشت خط بود. پرسیدم:
-شمارۀ من را از کجا گرفتی؟ 

-از منصور
را  که من  او  بــود؟  کــرده  را  کار  این  ــرادرم چرا  ب ماندم.  واج  و  هاج 
می‌شناخت. دعوایش کردم ولی منصور می‌گفت که محمدحسن 
گفته قصدش ازدواج است و برای همین شماره من را به او  به او 
شش  محمدحسن  اصلاً  بود؛  منفی  جوابم  من  حال  هر  به  داده. 
از  مردها  بوده  تا  گفتم.  هم  خودش  به  بود.  کوچک‌تر  من  از  سال 
گر زنی از شوهرش بزرگ‌تر باشد چند  زن‌ها بزرگ‌تر بودند و نهایت ا

ماه؛ ولی گوشش به این حرف‌ها بدهكار نبود. می‌گفت:
شما  به  من  عمه‌جان  دختر  نیست.  ک  ملا من  برای  این‌ها  -اصلاً 
کنم؛ این‌قدر پای شما می‌ایستم تا  علاقه‌مندم و با شما ازدواج می‌
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جواب مثبت به من بدهی. 
غروب یكی از روزها پدر محمدحسن تماس گرفت. من را از پدرم 

ی کرد. پدرم گفت: خواستگار
-به خاطر رفاقتی که با شما دارم، نمی‌تونم نه بگم. 

او را حسن صدا  پدرم انگار می‌دانست قرار است به زودی برود. 
کرد. گفت: می‌

یک  فقط  نمی‌خوام.  و  نخواستم  چیز  هیچ  شما  از  من  آقا  -حسن 
یاد زنده نمی‌مونم‌. می‌خوام پشت و پناه بچۀ من  چیز می‌خوام. من ز

باشی. این نور چشم منه‌. 
و  باشد  من  پناه  و  پشت  همیشه  داد  قول  پــدرم  به  محمدحسن 
از عروسی‌مان  بعد  روز  پدرم هفت  تنها نگذارد.  را  هیچ‌وقت من 

از دنیا رفت.

***

و  می‌دهد  را  نامه  فقط  که  نامه‌رسانی  مثل  تلفن،  زنــگ  صــدای 
ی سرم آوار شد. جواب دادم. می‌رود؛ رو

-محمدامین شهید شده. 
ازدواج  بزرگ شد،  کشید،  محمدامین پیش چشم‌های خودم قد 

کرد. از دیدن بزرگ‌شدنش لذت می‌بردم. همیشه می‌گفت:
ید. که زن‌عموی من هستید، حكم مادر من رو دار -شما به غیر این‌

ی بود‌. دست‌هایم یخ کرده بود. چطور می‌توانستم  اشک‌هایم جار
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بپذیرم؟  را  نبودنش  و  ببندم  گذشته  خاطرات  ی  رو به  را  چشمم 
محمدحسن  ــی‌دادم.  مــ را  شهادتش  خبر  مـــادرش  بــه  باید  حــالا 

دیروقت به خانه آمد. گفتم:
-چرا این‌قدر دیر کردی؟ 

ی شد و گفت:  اشک‌هایش جار
کردم.  -داشتم تكه‌پاره‌های بچه‌هایم را جمع می‌

ی  بچه‌هایم را اِرباً اِربا کردند. همیشه می‌گفت من در مجموعه کار
و  که هم سن  آن‌هــایی  این بچه‌ها نیستم.  بالا دست  هیچ وقت 
سال خودم هستند، برادرهای من و آن‌هایی که کم‌ سن و سال‌اند، 
بچه‌های من هستند. لیست اسامی شهدا را می‌خواندیم و با هم 

یختیم. دیدم محمدحسن رو کرد به برادرش و گفت: اشک می‌ر
-من هم جزو این شهدا هستم.

هم  شما  گفتند  من  به  بود.  شده  آمــاده  مزار  بود.  پیكر  دفن  موقع 
بیایید. محمدحسن دستم را گرفت و گفت:

-بیا با هم داخل قبر محمدامین بریم و شهادت بخوایم. 
خوابیدم و گفتم:

گردنت دارم، شهادت من و عمویت  -اگر من واقعاً حق مادری به 
رو با هم امضا کن. 

کـــردم حــتــماً شــهــادت مــن و  ــدم، فــكــر  ــ وقــتــی از مـــزار بیرون آم
و  ماند  محمدحسن  مــی‌شــود.  امضا  هم  با  عزیــزم  محمدحسن 



که جان من فدای ایران54

دیدم  آمد،  بیرون  وقتی  خواند.  تلقین  بـــرادرزاده‌اش  برای  خودش 
چیزی توی دستش است. گفت:

-عزیزجان! بیا. از محمدامین برات هدیه آوردم. 
یخت  بند کفن محمدامین جان را توی دستم گذاشت، اشک می‌ر

و می‌رفت.

***

بــودیــم.  کـــرده  تـــازه عقد  را هـــنوز هــم دارم.  ــن هــدیــۀ خـــودش  اولیـ
تمام   . نور راهیــان  ی  اردو بودند  آمده  و  بود  دانشجو  محمدحسن 
که من باید بروم دیدن محبوبم. آمد و یک  گفته بود  که شده بود، 
چادر رنگی به من هدیه داد. خیلی دوستش داشتم. شب عروسی 
گویند شب عروســی، دعای عروس  کــردم. می‌ را سر  همان چادر 
را  نمازمان  و  انداختم  که  را  و داماد مستجاب می‌شود؛ جانمازم 
خواندیم، دعا کردیم و به همدیگر قول دادیم که چه شهید بشویم 

و چه بمیریم با هم باشیم. هر شب به هم این قول را می‌دادیم. 
این  نیست  بی‌خــود  دارد؛  عالمی  خودش  برای  هم  شب  یكی  تار
که تلفن زنگ خورد.  همه شاعر از شب سروده‌ها دارند؛ شب بود 
دستم بند بود و شقایق زودتر از من جواب داد؛ صدای بغض‌آلود 

پدرش را که شنیده بود، جویای علت شده بود. 
-بابا چته؟

-هیچی
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. -بابا تورو خدا تو یه چیزیت هست. چته؟ جان شقایق بگو
ازتون خداحافظی  -هیچی بابا. دلم براتون تنگ می‌شه، زنگ زدم 

کنم.
باز هم صدای سرد و بی‌احساس زنگ تلفن در اعماق وجودمان 
گفتن حــاج قــاســم، بــرادر  پیــچیــد و بــعــد، صـــدای یــاابــوالــفــضــل 

محمدحسن، بلند شد. 
کرد. برای خودش مداحی  محمدحسن، خیلی اهل‌بیت را صدا می‌
عــاشورا  یــارت  ز روز  هر  یخت.  می‌ر اشک  و  مــی‌زد  سینه  کرد،  می‌
عاشورایش  یــارت  ز و  عهد  دعــای  صبح،  نماز  از  بعد  می‌خواند، 
صبح،  اذان  به  مانده  ساعت  نیم  حدود   ، روز یک  نمی‌شد.  ترک 
رسید خانه. همان دم در ورودی، نشست و از خستگی خوابش 

برد. گفتم:
-برو سر جات بخواب.

-نه ممكنه خوابم ببره و نمازم قضا بشه. همین‌جا می‌خوابم. برای 
نماز بیدارم کن. 

کردم. با همه خستگی‌اش بیدار شد؛ دیدم  اذان گفتند. بیدارش 
یارت عاشورا و دعای عهد می‌خواند. باز دارد ز

-برو بخواب، بعداً هم می‌تونی دعا بخونی.
لطف  صبح  نماز  از  بعد  عهد،  دعــای  و  عــاشورا  یــارت  ز -خوندن 

دیگه‌ای داره. 
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کرد. وقتی پیكرش  موقع نماز صبح، بیشتر برای شهادت دعا می‌
کردم در حد چند دقیقه هم که شده،  را به منزل آوردند، خواهش 
پیكر را برای من به داخل اتاق بیاورند تا با همسرم صحبت کنم. 

با محمدحسن تنها شدم و گفتم:
-من همه‌جا همراه تو بودم. چطور شد که تنهام گذاشتی و رفتی؟

فقط ۱2 ساعت بعد شهادت محمدامین، محمدحسن هم رفت. 
شهادت  هم  با  عمویت  و  من  گویــم  مــی‌ محمدامین  به  همیشه 

خواستیم. چطور شد که فقط عمویت را انتخاب کردی؟
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 آخرین دیدار
 شهید علی‌اصغر صفری

نویسنده: ستاره

جمعه مزار مادر  
که رفتی ولی هنوزم خیلی دلم  -مامان‌جون خدابیامرزدت، دو ساله 
برات تنگ می‌شه. اصلاً نگران نباش، سپردم یكی رو پیدا کنن تا به 

نیابت از شما بفرستیمش مكّه.
-بوق بوق بوق... دادا اکبر کجایی؟

-خونه‌ام.
-الآن می‌یام پیشت.

-دادا اصغر بفرما چای! راستی ما آخرش نفهمیدیم تو چه کاره‌ای؟ 
بلاخره یه جواب درست به ما بده.

ساده‌ام  سرباز  یه  کن  فكر  شما  اصن  پادگانم.  آبدارچی  که  -گفتم 
توی پادگان.
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-باشه دادا اصغر حالا هی جواب سر بالا بده.
که خانوم  امروز  کنم.  کمكت  کارگاه  بریم  کاری داری  گر  ا گم  -می‌

بچه‌ها رو گذاشتم خونه بابا، یه کم وقت دارم.

پنج شنبه 29 خرداد، ساعت ۷ صبح   
علی‌اصغر باهام تماس گرفت و گفت: 

پادگان  دم  بیای  می‌تونی  ندارم.  وسیله  زدن،  رو  ماشینم  دادا  -اکبر 
منو ببری؟

به  را  ی خودم  فور ید،  لرز از شنیدن صدای خسته‌اش  بدنم  تمام 
آرام  بود.  کی  پادگان رساندم. وقتی دیدمش همۀ لباس‌هایش خا
ازش  بتكانم.  رو  ک‌ها  کمی خا تا  کشیدم  ی شانه‌اش  را رو دستم 

پرسیدم: 
یه؟  -چرا لباس‌هات این جور

یم  ندار نظامی  لباس  حتی  هستیم،  بــمــبــارون  آتــش  یــر  ز بــس  -از 
ک‌وخل درآوردم. یر خا بپوشیم. همین لباس‌ها رو هم به سختی از ز

که جنگ  گفتم نمی‌خواد بری، حالا وایسا چند روز دیگه  -ای بابا 
. تموم شد برو

کی می‌خواد  -اصلاً این حرف رو نزن. اگه من نرم، یكی دیگه نره. 
واسه امنیت مردم بجنگه؟!

من  برگردی  که  زمانی  تا  نباش،  بچه‌ات  و  زن  نگران  اصغر  -دادا 
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گردی. هواشونو دارم. ان‌شاءالله می‌ری و سالم برمی‌
-می‌دونم که خدا هم هواشونو داره. ولی این جنگی نیست که بشه 
سالم برگشت، دشمن صبح تا شب با پهپاد بالای سرمونه و شلیک 

کنه.  می‌
کار کنن؟ -شما سه تا بچه داری، باید با امید برگردی. اونا چی‌

کنن، بچه‌های منم همون کار رو  -هر کاری بچه‌های یتیم‌ رفیقام می‌
‌بكنن.

که  کــی مــی‌شــنیــدم؟ از دادا اصــغــری  ــملات را داشــتــم از  ایــن ج
ی‌شان حساس بود. ولی  این‌قدر بچه‌هاش را دوست داشت و رو
آخر  ندارند.  خانواده  رزمنده‌ها  بقیه  مگر  می‌گفت  راست  خُب 

صحبتش هم از من قول گرفت که نمازم را به موقع بخوانم.
وقتی رسیدیم خانۀ من، صبحانه خورد و یک ربع استراحت کرد. 

بعد برایم خوابش را تعریف کرد.
-دادا اکبر چند هفته پیش خواب دیدم یه خیمه زدند و داخل خیمه 
کردند. اما به  امام زمان اومدند و با تمام رفیق‌هام دست و روبوسی 
من که رسیدند فقط دست دادند. تمام این 2۵ نفری که با ما بودند 
به غیر از من دونه به دونه شهید شدند. نكنه بابا ازم راضی نیست؟ 

لیت بگیرم. منو ببر پیش بابا تا ازش حلا
گرفت  بیشتر طول نكشید حلالیت  بابا، ده دقیقه  بردمش پیش 
از من  که شد  بیرون. سوار ماشین  آمد  و  کرد  روبوسی  و  و دست 
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گرفتن  از  بعد  می‌خواست  انگار  خودش،  خانۀ  ببرمش  خواست 
غسل  خــودش  خانه  حالا  بابا،  از  شهادتش  نامۀ  امضای  آخریــن 

شهادت کند.
چند ساعت بعد که رفتم دنبالش بهش گفتم:

-بریم ناهار خونۀ ما.
 اما خیلی عجله داشت گفت:

که توی این موقعیت جنگی ۳ ساعت بهم مرخصی دادن  -همین 
باید خداروشكر کنم. بچه‌ها یكی‌یكی دارن کنارم شهید می‌شن.

دم پادگان مثل یک آهن‌ربا اصغر را به خودم چسباندم و بوسیدم. 
هر کاری می‌کردم دست‌هایم باز نمی‌شد، انگار یكی قلبم را فشار 
می‌داد. یک لحظه تمام خاطرات دوران کودکی‌مان روی دور تند در 
ذهنم مرور شد. روزی که برای ساختن دروازه فوتبال، آهن آوردیم و 

برش زدیم و جوشكاری کردیم و گٌل کوچیک درست کردیم.
ی؟ یادته  کجا می‌ر ی  کوچیكه مخترع خودم دار  ای وای داداش 
این  نكنه  می‌شوی؟  شهید  سالگی   ۴۰ از  قبل  می‌گفتی  همیشه 

آخرین دیدار است؟

شنبه ۳۱ خرداد   
کردم،  تماس گرفتند و خبر شهادت اصغر را دادند. اصلاً باور نمی‌
سوار ماشین شدم و راه افتادم دور خیابان‌ها مثل آدمی که دیوانه 
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شده باشد. با کسی حرف نمی‌زدم و فقط گاز می‌دادم تا به جایی 
که یک  از اصغرم بگیرم. دقیقاً شبیه آدمی بودم  که خبری  برسم 
آقا  که  این‌ تا  بود؛  گم شده  از وجــودم  گوشه  یه  کــرده،  گم  را  چیزی 
حمید شماره موبایلی که با آن خبر شهادت را به زن‌داداش دادن 
یختند.  ی دستم ر کی را رو را به من داد. وقتی تماس گرفتم، آب پا

همان‌جا بود که تكه‌ای از وجودم کنده شد.
که  بود  داداش  زن  نفر  اولیــن  الشهدا،  معراج  در  ی  کسپار خا روز 
رفت بالای سرش. چقدر عجیب! انگار این زن را نمی‌شناختم. 
ی صورتش کنار  محكم و با صلابت شده بود. رفت و کفن را از رو

زد و با همۀ زندگیش درد و دل و خداحافظی کرد. 
این  ــدم.  دی را  اصغرم  دادا  چهره  و  جلو  رفتم  شــد.  که  من  نوبــت 

آخرین دیدار همۀ ما با علی‌اصغر بود.
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 دعای مادر
 شهید محمدرحیم)حامد( صفاریان
نویسنده: اعظم منصوری بیدکانی

عاشق بودم و بی‌قرار و برای وصال او سال‌ها انتظار کشیده بودم؛ 
که قبل از پرواز چند بار بال‌هایش را به هم می‌زند و  کبوتری  مثل 
بعد پرواز می‌کند، دلم به شوق دیدار او بال‌بال می‌زد و به سوی او 
پر می‌کشید. عشقمان دوطرفه بود. هم او خواستار من بود و هم 
گر  . هرچند او و عشق او کجا و من کجا. گفته بود ا من خواستار او
بدانی که چقدر تو را دوست دارم بند از بندت جدا می‌شود و من 
فقط مدعی عشق بودم؛ اما او عشقش را در تمام سال‌های زندگی 
به من ثابت و حالا هم مرا به یک مهمانی باشكوه دعوت کرده بود. 
هم شوق داشتم و هم دلهره؛ شوق رسیدن به معشوق و دلهره که 

آیا من لیاقت او را دارم یا نه؟!
کفش‌هایم   تمام لباس‌هایم سفید بود. روسری و حتی جوراب و 
ایــن‌طور در این مهمانی  او دوســت داشــت من  بــود.  همه سفید 
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یادی داشتم. در جمع بودم اما انگار دلم  حاضر شوم. همراهان ز
او  با  که  نجواهایی  امــا  می‌شنیدم  را  صداها  بــود.  دیگری  جــای 
کرده بود و فقط هر  داشتم مرا نسبت به صداهای دیگر بی‌توجه 
بار نام او را می‌بردند زبانم با آن‌ها همراه می‌شد. بعد از مدت‌زمان 
کشید به یک‌باره  که در اثر اشتیاق نمی‌دانم چقدر طول  کوتاهی 
و  افــتــادم  ســجــده  بــه  شــد.  نــمــایــان  چشمانم  مقابل  در  او  خــانــۀ 
ی شد. بله من به خانۀ معشوق رسیده بودم و آنجا  اشک‌هایم جار
کعبۀ آمال و آرزوهای من بود. تمام صداها یكی شده بود »لبیک 

اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک«. 
می‌خواستم با او حرف بزنم اما به یک‌باره تصویر حامد که گردنش 
کردی؟! جلوی چشمم  گفته بود مادر برای من دعا  کرده و  کج  را 
مجسم شد. هر بار به اتاقش می‌رفتم این حرف را می‌زد و من آن روز 
 ، گفته بودم حامدجان دست‌بردار و خیلی از روزهای دیگر به او 
کار دارم و از جواب‌دادنِ به او  من یک دقیقه آمده‌ام توی اتاقت 
گفته‌اند شرط  گفته بود مادر به من  با اصرار  او  و  طفره رفته بودم 
اصلی شهادت رضایت مادر است و حالا من نمی‌توانستم اینجا 
کار دیگری آمد‌ه‌ام.  در سرزمین وحی بگویم حامدجان من از پی 
کردم و حامد  اینجا همان‌جایی بود که فقط باید دعا و عبادت می‌
ی درآورده بود و قبل از این‌که هر دعای دیگری بر زبانم  زرنگ‌باز
ی شود خودش را به من رسانده بود و خواسته‌اش تمام ذهنم  جار
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ی شد، دوباره احساس کردم کسی من را  را پرکرده بود. اشكم جار
به خود می‌خواند، بلند شدم و به خانه‌اش که در میان اشک‌های 
ید.  می‌لرز اشتیاق  سر  از  لب‌هایم  شدم.  خیره  ید  می‌لرز چشمم 
و  چرخیدم  دورش  و  گرفتم  قــرار  عاشقی  مــدار  در  و  گفتم  لبیک 
‌و استخوانم  و پوست  او در تمام وجودم، در رگ  چرخیدم. حالا 
کرد. نفوذ کرده بود و فشار و ازدحام جمعیت هم مرا از او غافل نمی‌
حس ملكوتی عجیبی در عمق جانم نشسته بود، می‌خواستم به 
او بگویم خدایا آمده‌ام در حرم امن تو آرام بگیرم، به‌جز تو دلبستۀ 
ی نشده بود که  هیچ‌چیز و هیچ‌کس نیستم اما هنوز بر زبانم جار
برایش دعا  کرد. می‌خواستم  پر  را  و تمام ذهنم  آمد  دوباره حامد 
اما رشتۀ محبتش عجیب  از خدا بخواهم  را  و خواسته‌اش  کنم 
به قلبم محكم گره‌ خورده بود. بهانه آوردم که خدایا مگر نه این‌که 
محبت او را خودت در دلم کاشتی، پس چگونه از او دل بكنم؟! 
اما یک الهام قلبی به من می‌گفت خدا خواستۀ حامد را اجابت 
کرده و از بس بزرگ است حالا که می‌خواهد امانتش را پس بگیرد 
از  که  حامد  وگرنه  مــی‌دارد  نگه  را  یم  امانت‌دار حرمت  دارد  فقط 
وابسته  امانتش  به  چقدر  من  و  ‌اســت  بــوده  او  به  متعلق  هم  اول 
شده‌ بودم. این را می‌فهمیدم اما نمی‌توانستم دل بكنم. به اشک 
گفتم  خــودم  با  یخت؛  می‌ر بی‌محابا  اشک‌هایم  و  شدم  متوسل 
کنم اما باید رشتۀ وابستگی‌اش را  رشتۀ محبتش را نمی‌توانم پاره 
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پاره کنم. او خیلی وقت است بال‌هایش را برای خدا گشوده و فقط 
کنم، باید  پاهایش در دست من مانده ‌است؛ باید پاهایش را رها 
بگذرم و بگذارم او برود. درمانده شده بودم در لحظۀ وصال داشتم 
کردم. رفتارهای حامد را  آزمایش می‌شدم. باید رضایتم را اعلام می‌
در ذهنم مرور کردم و دست‌هایم را بالا بردم و گفتم خدایا! حامد 
من هیچ مشكلی ندارد. واقعاً عالی و ازلحاظ ایمان بیست است. 
هیچ‌وقت بدون وضو نیست. حتماً نماز شب‌هایش را دیده‌ای یا 
فرزند  گفته‌ای  خدایا!  گیرد.  می‌ روزه  که  پنج‌شنبه‌ها  و  دوشنبه‌ها 
که یک‌بار  نباید یک اُف به پدر و مادر بگوید، شهادت می‌دهم 
صدای بلند او را نشنیده‌ام و حتی یک‌بار از اتاقش من را صدا نزده 
است. همیشه وقتی با من کار دارد کنارم می‌آید و با من صحبت 
می‌کند، نه‌تنها به من که به هیچ‌کس بی‌احترامی نمی‌کند؛ حتی 
به بچه‌های کوچک و می‌توانم به‌عنوان مادرش بگویم که این بچه 
گــر خــمــس‌دادن، شــرط شهادت  ا نــدارد.  زبانی  هیــچ حق‌الناس 
گر بداند کسی اهل  است گواهی می‌دهم او اهل خمس است و ا
خمس نیست اصلاً با او رفت‌و آمد نمی‌کند. در عروسی‌هایی که 
گر ولایت شرط است تو  برنامۀ نامناسب دارند شرکت نمی‌کند. ا
گرچه او  خود می‌دانی ولایی و گوش به فرمان رهبر است. خدایا! ا
از سرش  امام حسین؟ع؟ هوش  به  و عشق رسیدن  ازدواج‌نكرده 
روز  حــال‌و  از  می‌دانم  و  است  یتیم  کودک  دو  سرپرست  اما  برده 
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طبقۀ ضعیف جامعه غافل نیست. خدایا! چه بگویم که بدانی من 
هم به شهادتش راضی شده‌ام. خدایا! به‌راستی‌که حامد خیلی از 
ساعت  می‌کند؛  رعایت  ندانند،  گناه  دیگران  شاید  که  کارهایی 
گر چهار  سه و نیم بعد از نصف شب چراغ‌قرمز را رد نمی‌کند و ا
، من از حضرت آقا  گوید مادر طرف هم هیچ‌کس نباشد به من می‌
گر  ا و  را رعایت نكنم  قوانین  این  که  تقلید می‌کنم و حرام است 
یک نمی‌کند. او  تابلوی سرعت، هشتاد است سرعت را هشتادو
حتی رای‌دادن و راهپیمایی را مثل نماز اول وقت می‌داند و همۀ 
گر حامد  ا کرده؛ خدایا!  را در ذهن من مثل یک شهید  او  این‌ها 
این  همۀ  هستند؟  کسانی  چه  شهدا  پس  نیست  شهید  یک  من 
گوشۀ  هنوز  اما  کردم.  دعا  شهادتش  برای  واقعاً  و  زدم  را  حرف‌ها 
کردم  ذهنم این بود که شاید دعایم مستجاب نشود چون فكر می‌
باشد.  شهادتش  مانع  همین  شاید  و  ‌نكرده‌است  ازدواج  هنوز  او 
ازدواج  گفته بودم مامان تو شهید نمی‌شوی چون  به خودش هم 
گفته بود مادر شما  کامل نیست. اما او هر بار  نكرده‌ای و دینت 
شما  می‌کنم.  درســت  خــودم  را  بــقیــه‌اش  کــن،  قبول  را  نصفه‌اش 
ی  راضی نیستی و همین باعث می‌شود من شهید نشوم. با یادآور
گیرم و امید دارم  این حرف‌ها متوجه شدم که دوباره دارم بهانه می‌
که هنوز او را برای خودم نگه دارم و برای همین هر روز برایش دعا 

کردم.  می‌
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در روزهای بعد افراد دیگری هم به ذهنم می‌آمدند و برایشان دعا 
کردم اما دعا برای حامد ذکر هر روزۀ من شده بود و تقریباً در  می‌
کردم. وقتی در ایام تشریق  تمام طواف‌هایم برای شهادت او دعا 
کردیم و در رَمی جمرات برای سنگ‌زدن  در چادرهای منا بیتوته 
کــردم.  ‌ درک  را  ابراهیم  حضرت  قبل  از  بیشتر  رفتیم،  شیطان  به 
سنگ‌زدن به شیطان که محبت فرزندم را در ذهنم جلوه می‌داد با 
این‌که سخت بود و دل‌کندن از فرزندم جانم را به لبم رسانده بود 
کردم که مجبور نبودم مثل حضرت ابراهیم او را  اما خداروشكر می‌
قربانی کنم. بعد که دوباره کنار خانۀ خدا قرار گرفتم با تمام وجود 
می‌کنم  خواهش  خدایا  گفتم  و  کــردم  دعــا  حامد  شهادت  بــرای 
حاجت من را برآورده و مرگ حامد من را شهادت قرار بده. خدایا! 
شهادت  ی  آرزو خیلی  او  بمیرد.  طبیعی  مرگ  به  من  فرزند  نكند 
گوید  دارد و دلش می‌خواهد به امام حسین؟ع؟ برسد. همیشه می‌
به  من  بروم،  بهشت  به  کــه  ایــن‌ بــرای  نه  دارم  دوســت  را  شهادت 
چیزهایی که در بهشت هست احتیاجی ندارم. می‌خواهم شهید 
شوم و مستقیم پیش امام حسین؟ع؟ بروم. خدایا! من را شرمندۀ 
حامد نكن و حتماً زندگی حامدِ من را ختم به شهادت کن. حتی 
کردم و می‌گفتم که از  سردار سلیمانی و شهید رئیسی را صدا می‌

ی او کند. خدا بخواهید شهادت را روز
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روزهای پایانی سفرمان در مكه بود و دل‌کندن از آن شهر آسمانی 
و چرخیدن دور خانۀ معبود، خیلی سخت بود اما این‌که داشتیم 
غم‌مان  بــارِ  از  می‌‌رفتیم  دلبندش  دختر  ؟ص؟و  پیامبر ــدار  دی به 
مدینه  وارد  شهری  قــطــارهــای  بــا  بعد  ساعت  چند  کــاســت.  مــی‌
کتاب‌ها خوانده بودم  که ظاهرش با تمام آنچه در  شدیم، شهری 
برای من  اما آنچه  بود  ی شده  امروز بود و خیلی  کرده  خیلی فرق 
با  چگونه  این‌که  و  بود  ؟ص؟  پیامبر خضراء  گنبد  دیــدنِ  بود  مهم 
تا  که  تمام طول مسیری  در  بگویم.  و چه  ؟ص؟ مواجه شوم  پیامبر
؟ص؟ و رنج‌هایی که  ؟ص؟ طی کردم زحمت‌های پیامبر حرم پیامبر
برسد در ذهنم مرور  به دستم من  امروز سالم  این دین،  تا  کشید 
شد. وقتی آن گنبد زیبا در مقابل چشمانم نمایان شد زبانم قاصر 
کلمات در ذهنم ردیف نمی‌شد تا بتوانم با او حرف بزنم و  بود و 
برایم  را  ؟ص؟  پیامبر با  اول  توانست دیدار  که  بود  تنها اشک  شاید 
جاهل،  اعــراب  از  بجامانده  ی  کیــنــه‌توز دیوارهای  اما  کند  آســان 
؟ص؟در  پیامبر قبر  از  دور  نه‌چندان  فاصله‌ای  با  را  بقیع  قبرستان 
خود محبوس و دور از دسترس کرده بود و من اشک‌هایی که یک 
عمر ذخیره کرده بودم تا در قبرستان بقیع برای مظلومیت خانمم 
حضرت زهرا ؟س؟ و امامان غریبم بریزم در پشت دیوارهای بقیع 
خانۀ  یــارت  ز از  غیر  من  بود  شده  مسلم  برایم  دیگر  حالا  یختم.  ر
یت دیگری هم دارم  اهل‌بیت؟ع؟ مأمور و  ؟ص؟  قبر پیامبر و  خدا 
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؟ص؟  اینجا و در محضر پیامبر را  و آن این‌که شهادت‌نامۀ حامد 
امضا کنم که همین‌طور هم شد. دوباره و چندباره رضایت دادم و 

کردم.  با خانم ام‌البنین ؟س؟ دردودل ‌
یارت می‌رفتم وارد آسانسور شدم هم‌زمان  یک روز که داشتم برای ز
وارد  که  به‌محضی  وارد شد.  کــاروان هم  از خانم‌های  با من یكی 
شد من را در آغوش کشید و گفت به خدا دوست نداشتم شما را 
گیج  گویم.  این‌طور ببینم، شهادت حامد را تبریک و تسلیت می‌
گرفتم  و مبهوت شده ‌‌بودم. دهانم گَس شده بود. خودم را محكم 
که  گفتم ممنونم؛ از آسانسور  و به زور آب دهانم را قورت دادم و 
کردم چون احساس  او خداحافظی  از  خارج شدیم خیلی سریع 
شهادت  برای  مكه  در  روز  بیست‌وشش  من  شد.  بد  حالم  کردم 
پاهایم  دیگر  بــودم.  شده  غافلگیر  حالا  اما  بودم  کرده  دعا  حامد 
ی قلبم احساس  قدرت حرکت‌کردن نداشت و فشار سنگینی رو
هی  من  امــا  نبود  یــادی  ز راه  بقیع  قبرستان  تا  هتل  از  کــردم.  مــی‌
می‌نشستم و هی بلند می‌شدم. توی روضه‌ها شنیده بودم وقتی 
امام حسین؟ع؟ و امام حسن؟ع؟ خبر شهادت مادرشان را توی 
فاصلۀ  شاید  کــه  ایــن‌ با  امیــرالــمــؤمــنیــن؟ع؟دادنــد،  آقــا  به  مسجد 
می‌خوردند  زمین  هی  آقا  اما  نبود  هم  قدم  پنجاه  خانه  تا  مسجد 
گوشه‌ای  و هی بلند می‌شدند. شاید این اتفاق برای من افتاد تا 
کنم.  که بر قلب آقای عزیزتر از جانم نشسته بود درک  از دردی را 
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ی  ‌به‌رو خودم را به زور به قبرستان بقیع رساندم و این‌طرف دیوار رو
گفتم  و  کــردم  سجده  ؟س؟  ام‌البنین  خانم  چــراغ  و  بی‌شمع  قبر 
که چهار پسرتان را برای اسلام  من خجالت می‌کشم جلوی شما 
داده‌اید حرفی بزنم، فرزندم را به شما می‌سپارم، او را پیش بچه‌های 
خودتان ببرید اما دلم قبر بی‌نشان حضرت زهرا؟س؟ را هم جستجو 
کرد قبرخانمی که غربتش برتمام قبرستان سایه افكنده بود اما  می‌
با دلی شكسته  را می‌شنید  از هرجا حرف می‌زدم صدایم  حتماً 
که  گفتم خانم فاطمۀ‌الزهرا؟س؟ من همیشه خجالت می‌کشیدم 
یک  الآن  اما  بخواهم  حاجتی  و  کنم  دردودل  و  صحبت  شما  با 
حاجت دارم خواهش می‌کنم فرزند من را پیش امام حسین ؟ع؟ 
ببرید چون او می‌خواست به عشق امام حسین ؟ع؟ شهید شود. 
دیگر توانی در بدنم نمانده بود و به هر زحمتی بود خودم را رساندم 
آن  از  بودند.  کرده  فرش  که  ؟ص؟  پیامبر حرم  صحن  از  قسمتی  به 
ی پای یک خانم ایرانی  گرفتم و سرم را رو جمع سراغ ایرانی‌ها را 
خانم  آن  لباس  که  کــردم  یــه  گر آن‌قــدر  و  ترکید  بغضم  و  گذاشتم 
خیس شد. به او گفتم دلم گرفته است و او مدام شانه‌های من را 
کرد. وقتی حسابی دلم  ماساژ می‌داد و این‌طور با من همراهی می‌
خالی شد بلند شدم تا به هتل بروم. بی‌رمق بودم اما چاره‌ای برایم 
نمانده بود، هی می‌نشستم و هی بلند می‌شدم و ساعت‌ها طول 
کشید تا به هتل رسیدم. مستقیم پیش دکتر رفتم و یک مسكن 



که جان من فدای ایران76

قوی گرفتم و به اتاق رفتم و آن را خوردم. می‌دانستم همسرم و همۀ 
همراهان و همۀ کاروان می‌دانند و فقط از من پنهان کرده‌اند. بعد 
که فهمیدند من موضوع شهادت را می‌دانم به اتاقمان آمدند  هم 
اینقدر  که  من  گفتند.  تسلیت  و  کردند  گریه  و  خواندند  روضه  و 
که جنگ شد فكر  کردم حتی بعد هم  ‌ برای شهادت حامد دعا 
موقعی  تا  را  جنگ  اخبار  فقط  چون  شود  شهید  حامد  کردم  نمی‌
که در مكه بودیم از تلویزیون شنیدم که شخصیت‌های مهم نظام 
نمی‌دانستم  و  بودم  آقا  حضرت  سلامتی  نگران  و  کرده‌اند  ترور  را 
جنگ تا اصفهان کشیده شده است. از طرف دیگر همیشه وقتی 
لامپ‌ها  می‌گفت  من  به  چیست  شغلت  بودم  ‌پرسیده  حامد  از 
را درست  کند آن ها  پیدا  برق‌ها مشكلی  گر  ا یا  را عوض می‌کنم 
کرده بودم. چون مهندس برق بود ناراحت  می‌کنم و من هم باور 
شغل  یک  او  به  ازدواج‌نــكــرده  حامد  چون  شاید  می‌گفتم  و  بودم 
حامد  کردم  نمی‌ فكر  همین  بــرای  نمی‌دهند  ‌حــســابی  درســت‌و
جایی باشد که شهید شده باشد؛ اما یک هفته بود که شهید شده 
بود و من خبر نداشتم و با این خبر باید برمی‌گشتیم تا به مراسم 

ی حامد می‌رسیدیم. ک‌سپار خا
یاد بود که  ی قلبم بود آن‌قدر ز ی که رو  مدینه را ترک کردیم و فشار
هفتۀ  یک  تا  فشار  این  با  است  ممكن  چگونه  کردم  می‌ احساس 
‌روزم  دیگر زنده بمانم اما انگار خانم ام‌البنین که آن روز شاهد حال‌و
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ابالفضل‌العباس؟ع؟  پسرش  به  مرا  داشــت  را  غمم  جنس  و  بود 
حواله کرده بود چون اعلام کردند به خاطر مشكلات پرواز این‌طور 
یم و از آنجا عازم ایران شویم.  کربلا برو که به نجف یا  تدبیر شده 
خودم  درون  در  شــدم.  کربلا  وارد  دیگر  حالی  با  بــار  ــن  اولی بــرای 
دردهای  مالامال  تو  سینۀ  کربلا  ای  آه  می‌گفتم  و  کردم  می‌ زمزمه 
مظلوم‌ترین  قربانی‌شدن  شاهد  تو  چشمان  و  است  التیام‌نیافته 
غریبم!  ــام  ام ای  آه  کنم.  مویـــه‌  تــو  پیــش  چگونه  انــســان‌هــاســت، 
. در مقابل آنچه شما چشیدی غمم ناچیز است  هدیۀ مرا بپذیر
اما حالا حتی می‌توانم داغ‌های جگرت را ببینم و بشمارم. وقتی 
دست‌هایم به شبكه‌های ضریح حضرت عباس؟ع؟ رسید انگار 
احساس  قلبم  ی  رو ی  فشار دیگر  و  بود  کرده  را  سفارشم  مــادرش 
و  داد  پیوند  هم  به  را  وجودم  ازهم‌پاشیدۀ  ذرات  انگار  کردم.  نمی‌

پایم کرد.  دوباره مثل کوه، استوار و سر
متبرک  هم  کربلا  در  بودم  یــده  خر حامد  برای  نجف  در  که  کفنی 
ی  کردم. باید می‌آمدم ایران و از همه می‌پرسیدم آیا حامد من طور
کشورش در صحت و سلامت باشند.  که رهبر و مردم  جنگیده 
وقتی آمدم و دیدم که حامد روسپیدم کرده آرام شدم و خداروشكر 
که در راه  گفتم من هدیه‌ای  که شد،  کردم. حرف از دیدن حامد 
که چه بر سرش آمده و فقط  خدا داده‌ام حتی نمی‌خواهم ببینم 
کفن را دادم چون حامد گفته بود از عربستان برایش سوغاتی نیاورم 
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ید و من این هدیه متبرک را  کربلا بیاور گر خواستید از  گفته بود ا
برای حامد آورده بودم قبول نكردند چون شهید را کفن کرده بودند 
ک بسپارند متوجه شدند کفنش  اما وقتی می‌خواستند او را به خا
ک  خا به  را  او  آوردم  برایش  من  که  کفنی  همان  با  و  شده  خونی 
درخواست  به  حواسش  هم  لحظه‌ها  آخرین  تا  حتی  او  سپردند. 
گذاشتم و آرام  کش  ی خا کنار قبرش نشستم و سرم را رو من بود. 
گفتم حامدجان راضی شدی مامان؟! حامدجان دیدی بالاخره 
کردم و تو به شهادت رسیدی. نمی‌خواهی بیایی از  من دعایت 
ی  کردم یک بار مادر تشكر کنی؟! بیا به مادر بگو ممنون. احساس ‌
که به سر منزل مقصود رساندم و  ی دوش من بود و الحمدالله  رو
شهادت  به  داشــت  دوســت  که  همان‌طور  حامد  که  خداروشكر 
که پیش  که حامد بیاید و بگوید  رسید. حالا فقط یک آرزو دارم 
امام حسین؟ع؟است. همین برای من کافی است تا برای همیشه 

آرام شوم.



واد عسگری محمدحج
ولد: 1384/4/2 خ �ت ریخ� تات

1404/3/27  : هاد�ت خ �ش ریخ� تات
ها�خ ولد: اص�خ محل �ت

سدار ل:  تاا �خ سش
رد هل: محب �ت تات ��ی وصخ

- : ا�خ ندخ ررخ �داد �خ �ت
ا�ت �ی لم اد�ب �پ :  د�� لا�ت حص�ی �ت





 آرزو
 شهید محمدجواد عسگری

نویسنده:مهدی ساغری‌زاده

بابا یهویی بی‌خبر دم غروب رفته بود بیرون. مادر دلش گرفته بود 
و با محمدطاها تنها بودند. مادر پرسید: 

-بابات کجا رفتند؟
-رفتند موتور دادا را تعمیر کنند.

مادر گفت: 
-موتور محمدجواد که چیزیش نبود!

محمدطاها گیج شده بود: 
-نمی‌دونم مامان، بابا چیزی نگفتند. حوصله نداشتند.

کساء  حدیث  تا  پشت‌بام  ی  رو بالا  رفت  افتاد.  شور  دلش  مــادر 
بخواند. از اول جنگ‌ هر شب زیر آسمان حدیث کساء می‌خواند.
درآمــد. محمدطاها  به صدا  تلفن خانه  که  بود  یــازده شب نشده 

گوشی را برداشت: 
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-مامان! دایی هستن!
مادر گوشی تلفن را که گذاشت، زود چادر سر کرد و با محمدطاها 

از خانه زدند بیرون. محمدطاها نگران پرسید: 
-چی شده مامان؟

مادر می‌خواست کوتاه جواب بدهد. خیلی حوصله نداشت: 
-مامان بزرگ فشارشون رفته بالا، باید بریم بیمارستان.

ماشین  بیمارستان.  به  برسند  تا  کردند  طی  تند  تند  را  خیابان‌ها 
دلـــشوره‌اش  مــادر  ایستاد.  سوختگی  سوانح  بیمارستان  جلوی 

بیشتر شد:
-داداش! اینجا؟ مامان اینجاست؟

مادر  بودند.  آنجا  آشناها  شدند،  که  بیمارستان  ساختمان  وارد 
بیشتر تعجب کرد. خواهرش آرام در گوشش گفت: 

-چیزی نیست. راستش... محمدجواد کمی زخمی شده. ران پایش 
سوخته، آوردنش اینجا.

-یا زهرا!
ــای آتــش آمــد جلوی  ــه‌ه دنیــا دور ســر مــادر چــرخیــد. همۀ روض
آمد.  استقبالش  به  گریان  هم  بابا  شد.  سرازیر  اشكش  چشمش. 

مادر مضطرب پرسید: 
-حاج آقا! محمدجواد! محمدجواد چی شده؟

ک کرد و گفت:  بابا اشک‌هایش را پا
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کردید. الآن هم  کردید. شما دعاش  -خانم! شما در حقش مادری 
می‌تونید دعا کنید. دعا کنید برگرده و بمونه.

***

مهر  پیــش.  سال  سه  به  رفت  بست.  را  خیسش  چشم‌های  مــادر 
یک. هزاروچهارصدو

کرده  کشف حجاب  ی پل خواجو شلوغ شده بود. چند دختر  رو
ساختمان  نزدیک  عــده‌ای  آن‌طــرف‌تــر  مــی‌دادنــد.  شعار  و  بودند 
اتفاق  بــود  ممكن  لحظه  هــر  ــد.  ــودن ب ــرده  کـ تجمع  صــداوسیــمــا 
کی بیفتد. رودخانه خشكیده بود، اما پایین پل خواجو کنار  خطرنا
کردند. محمدجواد و دوستانش  سكوها تعدادی جوان هیاهو می‌

 : رفتند سراغ جوان‌ها. محمدجواد یكی‌شان را کشید کنار
-ببین داداش من! این اطراف شلوغه. امنیت نداره. برید خونه بهتره.

پسر جوان صدایش را بلند کرد:
یم؟ -برو بابا! ما که اینجاییم. چیكار به اونا دار

و  پیرمرد  که  شدند  سكویی  نزدیک  می‌زدند،  قدم  که  همین‌طور 
پیرزنی نشسته بودند.

-موقع رفتن یه‌وقت  قاطی این اراذل و شریک جرم اون‌ها می‌شید.
پــای  ســـاق  بــه  زد  محكم  عــصــایــش  بــا  و  گــفــت  نـــاســـزایی  پیرزن 
پیرزن  بــه  نــگــاهــی  ــد.  ــچی پی بــدنــش  هــمــه  در  مــحــمــدجــواد. درد 

انداخت، اما حرمت نگه‌داشت و چیزی نگفت.
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وقتی رسید خانه، مادر کبودی پایش را دید. دلواپس شد: 
؟ پات کبود شده؟ -کجا بودی مادر

-چیزی نیست مامان! با بچه‌های بسیج رفته بودیم گشت. یه خانم 
گرها ازم قدردانی کرد! مسن طرفدار اغتشاش‌

را می‌شست، بغضش  یش  رو و  که دست  محمدجواد همان‌طور 
شكست: 

-مامان! تو را به خدا من را دعا کن!
مادر خودش را جمع و جور کرد:

سالته  هجده  تــازه  تو  برسی!  آرزوهــات  به  ان‌شـــاءالله  باشه!  -خب 
! ان‌شاءالله عاقبت بخیر بشی. مادر

می‌خواست باز هم بگوید که محمدجواد گفت:
-مامان! دعا کن شهید بشم! همین!

***

-حاج خانم! دعا کنید! نمی‌خواهید برگرده؟
مادر به خودش آمد. هنوز صدای التماس محمدجواد در گوشش 

بود: 
-نه! بچه‌ام آرزوی شهادت داشت. بهش قول دادم دعا کنم شهید 

گردم. بشه، الآن هم از حرفم برنمی‌
بابا اصرار کرد:

-من هم پدرشم خانم! قسم می‌دم شما را، دعاتون را پس بگیرید. 
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ید. خدا می‌پذیره. شما مادر
مادر محكم گفت:

-حاج آقا! بچه‌ام خودش خواست دعا کنم. آرزوش فقط همین بود.
سوخته  بدنی  با  محمدجواد  ی،  کنار اتاق  در  ترکید.  مادر  بغض 

کرد:  هنوز به سختی نفس می‌کشید. مادر نجوا می‌
، چه بمونی، چه شهید بشی. -ان‌شاءالله عاقبت‌به‌خیر بشی مادر

ی  کنارش نشسته و دست می‌کشد رو کرد محمدجواد  احساس 
سرش؛ دلش قرص شد.





محمود محسنیز
ولد: 1363/4/24 خ �ت ریخ� تات

1404/3/27  : هاد�ت خ �ش ریخ� تات
ها�خ ولد: اص�خ محل �ت

سدار ل:  تاا �خ سش
اهل هل: م�ت �ت تات ��ی وصخ

3 : ا�خ ندخ ررخ �داد �خ �ت
امدا�ت ک �ب �ی س مکا�خ سا�خ :  ل�ی لا�ت حص�ی �ت





 آرام دل
 شهید محمود محسنی
نویسنده: زهرا زرگران

پاتند  می‌شدم.  مورمور  و  مــی‌زد  چرخ  چــادرم  در  پاییزی  سرد  باد 
کردم. بابا  گرم منتظرم است. سلام  کردم می‌دانستم در خانه آشِ 
مسلم هم نشسته بود توی اتاق و آش می‌خورد. عطر آشِ خوشمزۀ 
بابا  از نهار  کرد. بعد  باز  را  با بوی نعنا و پیــازداغ اشتهایم  مامان، 

صدایم کرد و گفت:
-بابا نظرت راجع به آقا محمود محسنی، پسر همسایه‌مون چیه؟!

من  با  خواستگار  به  راجــع  هیــچ‌وقــت  کــردم،  نگاهش  تعجب  با 
حرف نمی‌زد. او و مادرم می‌گفتند باید حواسم به درس خواندن 

باشد. با خجالت گفتم:
-چندبار که با مامان نماز جماعت مسجد بودم؛ دیدم اونم میاد.

بعد آرام گفتم:
-بابا، من نمی‌خوام عروسی کنم.
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-حالا بابا شما فكرات رو بكن.
-باشه چشم.

به  بروم  که می‌خواستم مدرسه  تقریباً یک ماه شد، هر روز صبح 
مامانم می‌گفتم:

-مامان حالا چی جوابشون رو میدی!
-دختر حالا تو برو مدرسه تا بعد.

خودم مثل این‌که شیفته شده باشم ادامه می‌دادم:
-خُب... اگه می‌خواید، بگید بیان، صحبت کنن!

ظهر که آمدم خانه دیدم مادرم یک چادر سفید برایم می‌دوزد.
-چه چادر قشنگی! برای کی می‌دوزی؟

ــود بـــا خـــــانـــــواده‌ش مــــی‌خــــوان بیـــان  ــمـ ــا‌مـــحـ -شــــب جــمــعــه آقـ
خواستگاری‌ات!

ــرف مـــی‌زد و مــن اصلاً  کــه آمــدنــد. تــقریــباً یــک ســاعــت ح شــب 
است  بس  داشــت  کید  تأ هم  مــدام  کنم.  صحبت  نمی‌توانستم 

. بعدها به او گفتم: ! حاج مسلم صبح می‌خواهد برود نماز دیگر
اگه  اون  بره!  نماز  می‌خواد  من  بابای  که  داشتی  کار  چه‌ تو  -ببینم 

می‌خواست می‌رفت، تو چرا نذاشتی من حرف بزنم!
کجا مدرسه  مــا خبر داشـــت،  از همه چیــز  کــه  ــود  ب ایــن  جــالــب 
ی  می‌روم، سال تحصیلم و این‌که دبیرستانم کجاست. خیلی رو
همه  با  یعنی   ، همدیگر با  ی  سازگار و  داشــت  کید  تا ولایت‌فقیه 
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بزنم  کردم حرف  پیدا  که من  تنها فرصتی  یم.  بساز چیز همدیگر 
موقع خوردن چای بود. فقط پرسیدم: 

-ببخشید چه رشته‌ای درس می‌خونید؟!
یک هفته بعد توی مدرسه پیچید که من نامزد کردم. معلم صدایم 

کرد: 
-شنیدم نامزد کردی؟

-بله.
کاره است؟  -داماد چه‌

. -دانشجو
-سربازی رفته؟ 
-نه هنوز نرفته.
-کارش چیه؟
-شغلی نداره!

-دخترۀ ساده پس به چی دلتو خوش کردی؟
-خُب دیگه قسمت بوده.

یــد را در  که مــی‌خر کــوچــک‌تریــن چیــزی  عــادت جالبی داشــت؛ 
کرد.  دفترچۀ کوچكی یادداشت می‌

-آقا محمود، اینا را دیگه برای چی می‌نویسی؟!
. فایده داره! - ناراحت نشو

-چه فایده‌ای؟!
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بــرات یه داستان بگم. یه زمانی دوتــا دوســت خیلی  بــذار  -خُــب، 
کرد، به یكیشون  آن‌ها حسودی می‌ که به  صمیمی بودند. یک نفر 
بخره  بــرات  هم  پفک  یه  اگه  خسیسه.  خیلی  رفیقت  »ایــن  گفت: 

می‌نویسه.«
اونم رفت به دوستش همین رو گفت. می‌دونی چی جواب شنید؟!

-نه، حتماً با هم قهر کردند.
-اتفاقاً قهر نكردند.

دوستش گفت:
خواست  حسود  آدم  یه  یه‌بار  اگه  که  می‌نویسم  رو  چیــزا  این  -من 
بــرای  چقدر  ببینم  کنم.  نگاه  اونــا  بــه  بــزنــه،  هــم  بــه  رو  ــمون  دوســتی

دوستیمون هزینه و وقت صرف کردم و مفت اونو از دست ندم. 
از جوابش خیلی خوشم آمد.

 ، من در جریان مهریه نبودم. نه من کاره‌ای بودم و نه ایشان. خواهر
بودند. بیست سكه طلا! همه  را بسته  بابای من مهریه  و  برادرها 
، خرید عقد و عروسی با خودمان دو نفر بود. آینه و شمعدان  چیز

هم گفتم:
کنم چیز اضافیه! -نمی‌خواهم، فكر می‌

-هر جور خودت دوست داری.
عقد که کردیم سرباز بود و دوری اذیت‌مان می‌کرد. دو ماه آموزشی، 
چالوس بود و به شدت دلتنگ می‌شدیم. خیلی این در و آن در زدند 
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که سربازی‌شان سپاه بشود ولی نشد، قسمت نیرو انتظامی بود.
حرف  هم  با  می‌ایستادیم  و  می‌دیدمش  چهارراه‌ها  سر  می‌رفتم 
با  ایستاده  چرا  می‌گفتند:  حتماً  کردند.  می‌ نگاه  همه  و  می‌زدیم 

این پلیسِ حرف می‌زنه؟!
قبل از عروسی به من گفت: 

-بریم مشهد؟!
-عروسی چی؟!

با هواپیما  رفتیم ولی برگشت  اتوبوس  با  گردیم.  برمی‌ قبل عروسی 
گذاشت.  که به موقع برسیم. همان‌جا قرار آتلیه را با دوستش  بود 

عروسی ساده بود ساعت یازده تمام شد.
سال نود بود. دختر اولم را باردار بودم که در سپاه استخدام شد.

باشی،  تنها  نمی‌خوام  مامانت،  خونۀ  برو  روز  چند  ایــن  -خانم 
گیرم که خیالم راحت باشه. کسی می‌ تا

ی پیش  کار فور گاهی  یــادی داشــت.  ز بود و صبر  خیلی مهربان 
را  ناهار  ظــرف‌هــای  نــمــی‌رسیــدم  و  بیرون  می‌رفتم  باید  مــی‌آمــد، 
ذوق  خیلی  شسته  ظرف‌های  دیدن  با  برمی‌گشتم  وقتی  بشویم. 
کردم؛ حتی می‌دانست من توی چه چیزهایی حساس هستم  می‌
کلامــی بود و  ــی‌داد. اهل محبت  و دقیــق مثل خــودم انجامش م
را  او  که می‌آمد حتماً من دست  از سرکار  کرد.  ابراز هم می‌ البته 
روزه‌،  و  نماز  را می‌بوسید. درمورد  او هم دست من  و  می‌بوسیدم 
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خیلی حساس بود. بعد از نماز هم قرآن و تفسیر می‌خواند. از او 
یاد گرفته بودم همیشه با وضو باشم. می‌گفت: 

-نماز اول وقت اونم چی؟!
-به جماعت!

پاش در زندگی نبودیم. گاهی کم می‌آوردیم و قناعت  یخت‌و اهل ر
کردیم. بعد از مدتی خانه خودمان، تكمیل شد و اسباب‌کشی  می‌
ــادر اصــرار  ــرای چ ــت بزرگ مــی‌شــد. ب کــم داش کــم‌ کــردیــم. فاطمه 

کرد فقط می‌گفت: نمی‌
-بابا چادر خیلی بهتره با اون قشنگ‌تری.

خداروشكر  کــرد.  ســرش  چــادر  سالگی  هشت  از  تــقریــباً  هــم  او   
کردیم‌. می‌

گذاشتند داخل  یحانه زود به دنیا آمده بود به همین خاطر او را  ر
دستگاه. هر روز یک‌دفعه صبح و یک‌دفعه شب باید برای دخترم 
از  پُر  چشم‌هایش  خانه،  می‌آمد  که  دفعه‌ای  هر  می‌بردیم.  شیر 

اشک بود. گفتم: 
-می‌ری اونجا گریه می‌کنی؟!

هر  می‌شه؛  خون  دلم  ببینم  وضعیت  این  تو  را  یحانه  ر -نمی‌تونم 
گم. سری که میرم بالای سرش توی گوشش اذان و اقامه می‌

حسنا هم که به دنیا آمد خواهرهایم اینجا می‌خوابیدند. آخر شب‌ 
کرد، می‌خواست یک‌ذره بار  ظرف‌ها و آشپزخانه را جمع‌وجور می‌
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ی دوش خواهرهایم برداشته شود. درمورد بچه‌ها  از رو مسئولیتی 
که الآن سه تا دختر شیرین و فضول بودند، می‌گفت: 

بزرگ  زود  کنن،  بــذار دعــوا  رو بكنن،  یــشون  بــاز بــذار  کــن  -ولـــشون 
می‌شن.

، برای‌ دخترها یک تابلو سفارش داده‌بودم که  یک سال روز دختر
ی کرده‌بودند. خندۀ ریزی  ی آن گلدوز یخ تولد‌شان را رو اسم و تار

کرد و گفت:
-سه تا دختر این‌طرف اتاق دارم، این‌طرف هم یه اتاق می‌سازم برا 

یر خنده! سه تا پسر و زد ز
-برو بابا! چی داری می‌گی؟!

قرآن  می‌خواندم،  برایش  آیت‌الكرسی  یت،  مأمور به  رفتن  از  قبل 
گرفتم و از زیر قرآن رد می‌شد ولی آن شب یک‌جور خاصی بود  می‌
اصلاً نمی‌توانستم بلند شوم. آن شب خواب نداشتم ولی به‌طور 
غیر منتظره‌ای خوابم برد و ساعت سه یک‌دفعه‌ای پریدم. نمازم 
که  نبود  ی  فاطمه هم جور کردم،  بیدار  را هم  فاطمه  و  را خواندم 
بعد نماز صبح برود چک کند ببیند پدرش هست یا نه. آن شب 

وضویش را که گرفت رفت توی اتاق و گفت:
-مامان پس بابا کجاست؟!

. -بابا رفت سرکار
-برای چی؟
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-خُب سرکار زنگ زدند گفتن بیا.
مثل این‌که دلش شور بزند، نمازش را که خواند؛ گفت:

-اتفاقی افتاده؟
-نه مامان چیزی نشده، برو بخواب چیزی نیست.

خواندم  مطلبی  یک‌دفعه‌  سرگوشی.  رفتم  هم  من  و  خوابید  رفت 
نبرد.  خوابم  موقع  آن  از  دیگر  کردند.  شهید  را  سلامــی  ســردار  که 
یختم. فشارم افتاده بود؛ ولی خُب آن موقع  همین‌جور اشک می‌ر
را  این‌که خودم  برای  بزنم، صبح هم  کسی حرفی  به  نمی‌توانستم 
سرگرم کنم تلویزیون را روشن کردم. اصلاً آن موقع صبح این کار را 

یخته بود به همه می‌گفتم:  کردم؛ اعصابم واقعاً به هم ر نمی‌
-محمود حالا، حتماً آماده باشه. تا یک هفته باید منتظرش باشم.

را  او  شهادت  خبر  که  شب  سه‌شنبه  تا  افتاد  هم  اتفاق  همین‌ 
، من را با خواهرشوهرهایم بردند بیمارستان  دادند. چهارشنبه ظهر
داخل  هم  شب  بــود.  مراسم  بعدازظهر  پنج‌شنبه  دیدیم.  را  او  و 
مراسم  چه  بودند.  آورده  را  عزیزم  بود.  وداع  مراسم  محل  حسینیه 
کردند. چهرۀ  وداعی بود‌. چقدر سخت بود وقتی در تابوت را باز 
کمر  از  پدرشان  که  نگفتم  بچه‌ها  به  دیدیم.  را  معصومش  و  زیبا 
به پایین زخمی‌شده است. می‌خواستم پدر را همان طور سالم و 

قوی در خاطر نگه دارند.
ــابی نمی‌کنم. دل  با دخترهایم مــی‌روم، بی‌ت مــزارش  بر سر  هربــار 
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تنگی‌هایم را بر سر سجاده‌ای که نماز شب می‌خواند با او در میان 
و  گیرم  آرامش می‌ برمی‌دارم. عجیب  را  کوچكش  قرآن  می‌گذارم. 
از  می‌کنم  احساس  می‌خوانم.  نوشته  ریز  خط  با  که  تفسیرهایی 

این طریق با من حرف می‌زند و به من آرامش می‌دهد.
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 عاقبت بخیر
 شهید حسن مشکاتی

نویسنده: گلبهار

به دنیا  تولد حضرت زهرا؟س؟  روز  با  فروردیــن ۱36۱ مصادف   26
گذاشتیم. طبق رسم خانوادگی اسم دومی  آمد. اسمش را حسن 
صدایش  حامد  همه  بعد  به  آن  از  و  کردیم  انتخاب  برایش  هم 
زدیم. من و مادرش، علی و فاطمه هستیم. خطبۀ عقدمان را سال 
۱36۰ امام خمینی؟ره؟ در جماران خواند و زندگی را بسیار ساده 
خدا  لطف  به  بعدها  که  یــدم  خر کوچک  خــانــه‌ای  کردیم.  شروع 
سه  محسن.  و  حسین  حسن،  شد؛  برکت  پر  پسرمان  سه  قدم  با 
که اولی را وقتی حامد نزدیک بیست سال داشت  دختر هم دارم 
بود. همه می‌دانند،  رفتیم. دخترهمسایه‌مان  ی‌اش  به خواستگار
من عادت ندارم بگویم عروس و هرجا تعداد فرزندانم را می‌پرسند؛ 

. گویم: سه پسر و سه دختر می‌
را  خودشان  خاص  شیطنت  کــدام  هر  و  می‌شدند  بزرگ  بچه‌ها 



که جان من فدای ایران102

داشتند اما خوب که دقت کنیم گاهی با رفتارشان درس بزرگی به 
آدم می‌دهند. برکت که فقط مالی نیست همین رزق‌های معنوی 
می‌آوردیم  دست  به  نفره‌یمان  پنج  زندگیِ  کِش‌مكش‌های  در  که 

هم برکت بود. 
زبــان  از  بــودنــد  کاشته  روز  در  کــه  گــل‌هــایی  شــنیــدن  کــار  از  بعد 
دلشورۀ  با  که  کرد  می‌ تعریف  فاطمه  بود.  شیریــن  برایم  مادرشان، 
یاد منتظر بوده تا حامد به خانه بیاید. آخر پسر ده ساله‌اش قرار  ز
اما ظاهراً شوتشان  برگردد؛  به خانه  فوتبال سریع  ی  باز از  بود بعد 
به جای تور دروازه، آینۀ ماشینِ همسایه را جابه‌جا کرده‌بود. حتماً 
‌ها هم با دیدن کاردستی‌شان حدس‌زدند که کتكی مفصل در  پسر
انتظارشان است و برای همین به ثانیه‌ای غیب می‌شوند. حامد 
گیرد که بماند. دو ساعت در کنار ماشین منتظر مانده  تصمیم می‌
تا سروکلۀ صاحب ماشین پیدا شود. از ظاهر امر معلوم بود که قرار 
از  بعد  کند. حامد  تعریف  برایش  را  این پسر چه داستانی  است 
گفته  معذرت‌خواهی،  از  بعد  و  داد  توضیح  معطلی  بدون  سلام 
گذشت و صورت  که خسارتش را هم می‌دهد. او هم از مال دنیا 
خسارت  من  خوبی  این  به  بچه‌ای  »از  گفت:  و  بوسید  را  حامد 
کرد. حتماً  که با پسرم رئوفانه برخورد  بگیرم؟!« خدا خیرش بدهد 
کنش هوشمندانه‌اش در محكم‌تر شدن تصمیم حامد برای  این وا

توجه به حق‌الناس بی‌تأثیر نبود.
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حالا  که جلوی قاب عكست ایستاده‌ام و چشمانم بارها می‌خواند 
گفته  که  افتادم  همكارانت  صحبت  یاد  مشكاتی،  حسن  شهید 
رعایت  شود.  شهادت  به  ختم  عاقبتم  که  کنید  دعا  برایم  بودی 
دل ما را می‌کردی که هیچ وقت از من و مادرت نخواستی تا برای 
ی که لباس سبز سپاه را بر تن  شهادتت دعا کنیم. من از همان روز
ی آماده کردم؛ اما نمی‌توانم بگویم  کردی، خودم را برای چنین روز
دورهمی‌ها  در  مخصوصاً  خــالــی‌ات  جــای  نیستم.  دلتنگ  که 
بسیار احساس می‌شود. انگار منتظریم تا از در وارد شوی و مثل 

همیشه حال و هوای جمع را با شوخ طبعی‌هایت عوض کنی. 
ی عبور  که وقتی می‌خواهم از در کردی پدرجان! آن‌قدر  بدعادتم 
کنم، مكث می‌کنم. آخر برایم شیرین بود که هر وقت می‌خواستیم 
من  از  جلوتر  ببینم  تا  کنم  صبر  گاهی  بشویم  جــایی  وارد  باهم 
تا پشت سر من  به احترامم می‌ایستادی  بار  تو هر  نه!  یا  ی  می‌رو

وارد شوی.
که  اسرائیل  نابودی  برای  می‌چرخید  دعا  به  زبانم  شد  که  جنگ 
ی قلبیِ تمام آزادگان جهان است. دلم می‌خواست اصفهان  آرزو
یارت  بودی تا باهم گوشه‌ای دنج در گلستان شهدا می‌نشستیم و ز
جمعه‌های  شب  همیشگیِ  قرار  همان  در  یا  می‌خواندیم  عاشورا 

اول ماه، کمیل می‌خواندیم اما تو تهران بودی و ما اصفهان. 
یكشنبه بود. حدود ساعت سه‌ودوازده دقیقه، با پیامی احوال تو 
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و خانواده‌ات را پرسیدم و بعد از خواندن جوابت دلم آرام گرفت. 
با اصابت موشک  بعد  از بیست دقیقه  کمتر  که  چه می‌دانستم 
کــرده‌ای.  تلاش  سال‌ها  برایش  که  رسیــدی  آرزویی  به  اسرائیلی 
کنند  که اطرافیان مراعات  یِ آن چند روزم باعث شده بود  بیمار
حتی  تنم!  پــارۀ  برسانند.  من  به  را  شهادتت  خبر  دیرتر  روز  دو  و 

نتوانستم برای آخرین بار کفنت را کنار بزنم و صورتت را ببوسم. 
ــد مـــا هم  ــام نــفــســم بـــا ایـــن جــمــلــه بـــالا مـــی‌آیـــد؛ الــحــمــدلله ح

شد! عاقبت‌بخیر 
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 آرزو
 شهید امیررضا نوروزی

نویسنده: گلبهار

”... “تیامو
که مثل نُت‌های یک ملودی عاشقانه،  کلمه‌ای شیرین و غریب 
هر بار قلبم را به لرزه درمــی‌آورد. این، رمز عشق پنهان ما بود؛ اما 
آورد، هنوز نمی‌دانستم چه  زبان  به  را  کلمه  این  امیر  که  اولین‌بار 

دنیایی پشت آن پنهان است.
-ها؟

یم. ! بیا یه قراری با هم بذار -آرزو
-خُب تو اول بگو اینی که گفتی یعنی چی؟!

-دوست دارم.
-امیرجانم خُب منم...

-بگو تیامو
-وا... بذار بگم دوست دارم.
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-همین دیگه، تیامو به ایتالیایی یعنی دوست دارم. از این به بعد به 
. جای سلام به هم بگیم تیامو

-وای چه بامزه!
بی‌اختیار بلند خندیدم و گفتم:

-خداحافظ!
صدای امیر پر از تعجب بود.

! کجا؟! -آرزو
' بگم! -هیچی! می‌خوام برگردم دوباره و بهت 'تیامو

، مثل موسیقی‌ای که  بعد از عروسی، صدای آشنای کلید توی در
هر روز منتظرش بودم با همان کلمۀ عاشقانه همراه می‌شد

! ، آرزو دُخملی! از خواب بیدار شو -تیامو
اما حالا... حالا هر چقدر که چشم‌هایم را می‌بندم و باز می‌کنم، هر 
چقدر که خوابم می‌برد و بیدار می‌شوم، هیچ صدایی نمی‌شنوم. 
برایت تنگ شده!  رفته. چقدر دلم  فرو  خانه در سكوت عمیقی 
ی، تو  چهل روز است که صدایت را نشنیده‌ام. نه زنگی، نه دیدار
کاش حداقل توی خوابم  را »دُخملی!« صدا نمی‌کنی.  دیگر من 
می‌آمدی و کمی از این آتش دلتنگی را خاموش می‌کردی. تو که 
بهتر از هر کسی می‌دانی آرزو بدون تو نمی‌تواند نفس بكشد. من 
کت... اما تو به دیدنم بیا. بیا و آرامم کن.  که نمی‌توانم بیایم سر خا
را به رخ می‌کشد،  که می‌گذرد، نبودنت بیشتر خودش  ی  هر روز
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مثل زخمی تازه که هر بار عمیق‌تر می‌شود.
نور  راهیـــان  ــن  اولی از  نمی‌دانم درکـــدام سفر حــاجــت‌روا شــدی؟ 
طلب  را  شــهــادت  پیــوســتــه  مشهد،  سفر  ــن  آخریـ تــا  زنــدگــی‌مــان 
یش  که آرزوهایت را رو کاغذی  می‌کردی. من از برجستگیِ پشت 
ی  که شهادت، تنها آرزو نوشته بودی و به اروند سپردی، فهمیدم 
، حتی نقشۀ عكس مراسم تشییعت را  تو بود. از همان اولین سفر
که محكم در دستت  کشیده بودی! با لباس نظامی و اسلحه‌ای 

گرفته بودی، ژست گرفتی و گفتی:
. شهید که شدم از همین استفاده کن. -ازم عكس بگیر

ــت‌الله  ــزار آی گلستان شهدا مــی‌رفــتیــم، نــزدیــک م کــه بــه  و هــر بــار 
ناصری، بالای همون سكوی سنگی که حدود شصت سانتی‌متر 
آغوش  را در  از مدافعان حرم  و پیكر بخشی  دارد  ارتفاع  زمین  از 
کنار  چپ،  سمت  گوشۀ  می‌کردی.  نشان  را  مزارت  جای  گرفته، 
مزار شهید باب‌الخانی. یادم هست که یک‌بار نشستی کنار قاب 
که همیشه من را تسخیر  عكس شهید با همان لبخند مردانه‌ات 

کرد. گفتم: می‌
-چقدر سه‌تایی خوشگل شدین!

-سه‌تایی؟!
چشمانت از تعجب گرد شد. جواب دادم:

. -آره. پرچم ایران، شهید و تو
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با چشم‌هایی پر از برق امید و شوق، به من نگاه کردی و گفتی: 
کم کنن. ! دلم می‌خواد شهید که شدم همین‌جا خا -آرزو

می‌خواستی  بود؛  تو  به  گر  ا پایین.  آمدم  و  کردم  یكی  رو  پله  دوتا 
یاهایت غرق شوی. همین‌طور بنشینی کنار رفیق شهیدت و در رو
مسیری  بالاتر  کمی  رفتیم.  اربــاب  رحیــم  حــاج‌آقــا  مــزار  سمت  به 
بهشتی است. دو طرف شمشادهای کوتاه و درخت‌های سرو که 
کرده.  شاخه‌هایشان به هم رسیده و دالانی مثلثی شكل درست 
شهید  مزار  منظورم  می‌رساند.  همیشگی  قرار  به  را  ما  مسیر  این 
همیشه  مثل  بعد  و  شمردن  به  کردی  شروع  است.  باطنی  رسول 

یدی. دو
... -یک، دو

داد زدم: 
 ! -تاندون پات امیر

-بیخیال! مگه دوست نداری؟ بدو دیگه... 
-وایسا، قبول نیست!

کیــک‌هــای  خــاطــر  بــه  هــمــش  ایــنــا  ــد!  ــ اوم بــنــد  نفسم  -هوووف... 
خوشمزه‌ته آرزو خانم. دارم چاق می‌شم.

با قهری تصنعی گفتم:
کنم. -باشه دیگه درست نمی‌

دستم را گرفتی و گفتی:
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یم دُخملی. ز جونم قهر نكن بیا بریم بستنی بخور -آرِ
گیره. -ولی دیگه نَدوییم، پات درد می‌

یم. می‌خوام کتاب شهید ضرغام  -باشه. یه نگاهم به کتاب‌ها بنداز
رو بخرم.

-یه وامم باید بگیریم واسه این کتاب خریدن‌هات.
این را با خنده گفتم و هر دو زدیم زیر خنده.

کار من همین شده... مرور خاطرات. امیررضــا! چقدر  این روزها 
و  ادرکــاســا  الساقی  ایها  یا  »الا  اســت  شعر  ایــن  شبیه  زندگی‌مان 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشكل‌ها.« زندگیِ پر  ناول‌ها، 
از عشقی که سخت شروع شد و سخت پیش رفت، اما شیرین و 
که عروسی  یک ساله بودی  دلنشین. من نوزده ساله و تو بیست‌و
جور  میلیون  پنجاه  سختی  به  یک.  هزاروچهارصدو سال  کردیم. 
نگاه  ما  به  تمسخر  گاهی  و  تعجب  با  مــی‌رفــتیــم،  هرجا  کــردی. 
کردند که »آخر با این پول که نمی‌شود خونه رهن و اجاره کرد!«  می‌
که می‌شنیدیم.  بود، نه جواب‌های سربالایی  اما توکل ما به خدا 

بالاخره هم موفق شدیم.
برای  پولی  هیــچ  دیگر  رفــتیــم،  خــودمــان  خانۀ  به  که  شبی  ــن  اولی
گذراندیم. برای خرید  کمی نان خشک و پنیر  غذا نداشتیم و با 
ی است را  که هرچیزی ضرور عقد و عروسی هم تمام حواسم بود 
بردارم و قیمتش هم مناسب باشد. تو تازه استخدام شده بودی و 
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نمی‌خواستم بیشتر از این تحت‌فشار باشی. عروسی هم نگرفتیم 
کردیم. و رفتیم گلستان شهدا، جایی که همیشه آرامش پیدا می‌

از  بعد  که  بود  ما همانی  و غذای خانۀ  بود  تا یک ماه همین‌طور 
هیئت قسمت‌مان می‌شد. ماه‌های بعد بهتر شد و با بُن ازدواجی 
من  تنهایی  روزهــای  رفتیم.  دلچسبی  مشهد  سفر  داد،  سپاه  که 
ــازه‌عروس  ت که  من  و  می‌شد  سپری  دیگری  از  پس  یكی  خانه  در 
کلمات  با  بــار  تو هر  و  کــردم  ــابی مــی‌ گاهی بی‌تـ بــودم،  خــانــه‌ات 
پیش‌رو  که  زیبایی  روزهــای  به  می‌کردی  دلگرم  را  من  جــادویی، 
یم یا دختری که قرار بود اسمش رقیه باشد و از سر ‌و کول تو بالا  دار
برود. شاید هم با گیره‌های رنگی موهایت را تزئین کند و بعد هم با 

بوسه‌ای شیرین، تو را از خواب بیدار کند.
-تو که یه روز سر کاری و روز استراحتت هم، همش یا حوزه‌ای یا با 
دوستات می‌ری گشت. پس من چی؟ اِنقدر که دوستات می‌بیننت، 

من نمی‌بینمت. 
گذره دُخملی، درست می‌شه. -این هم می‌

ــرداد هــمیــن امــســال،  ــد. خــ ــ کــشــی رسی ــان اســبــاب‌ گــذشــت و زمـ
ی بود که خانه نیامده بودی تا بالاخره با  . چند روز چهارصدوچهار
صدای زنگ گوشی و شنیدن صدایت، خون یخ‌زده‌ای که به زور 
که  گرفت؛ جریان  کرد، به لحظه‌ای جریان  در رگ‌هایم حرکت می‌
کرد، مثل رودی که از بند رها شده.  نه، این دیگر جست‌وخیز می‌
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با ذوق گفتم:
-تیامو عشقم

! یكم وسایل رو منظم‌تر  -تیامو دُخملی. دلم برات یه‌ذره شده. آرزو
کن و زردآلو هم بگیر که دلم لک‌زده براش. 6 میام خونه که ببینمت 

و خونه رو هم یكم مرتب کنیم.
ررااا... -هور

-قربونت بشم. زود میام پیشت.
سریع رفتم بیرون تا برایت زردآلو بخرم و برگردم. قدم‌هایم تند بود، 
که  ی  کند می‌شد. دلم شور می‌زد، مثل موج‌های بی‌قــرار اما هی 
گرفتم. جواب  توی سینه‌ام به هم می‌خوردند. هی شماره‌ات را می‌
نمی‌دادی... و البته دیگر هرگز جواب ندادی. حالا دل‌خوشم به 
یادم بده چطور  امیرم! پس خودت  که شهدا زنده‌اند.  وعدۀ قرآن 
این زندگیِ  که در  را به شب برسانم مثل تمام چیزهایی  روزهایم 

کوتاه و شیرین یادم دادی.





از همین نشر بخوانید...



دختر شیرینی�فروش
و  شیریـــن  و  تلخ  خــاطــرات  از  پراحساس  روایــتــی 
سال   ۱۷ و  لیلا  زندگی  نشیب  و  پــرفــراز  همچنین 
زندگی‌اش با ستاره‌ای که در قلبِ آسمان جاودانه 
شد. کتاب دختر شیرینی فروش به قلم مریم زمانی 
را با سبک  نوشته شده‌است و می‌تواند نوجوانان 

زندگی شهدا آشنا کند.

همسایه ماهی�ها
این‌بار ماهی‌ها، مهمانی سرزده از بچه‌های واحد 
که برای نجات جان دوستش  تخریب دارند. اکبر 
گهان روی  ک قدم برمی‌دارد نا در منطقه‌ای خطرنا
مین می‌رود و مجبور می‌شود با بدنی پر از زخم و 
ترکش ۳۳6ساعت بدون آب و غذا مخفی بماند. 
بهزاد  قلم  بــه  صفحه   ۱9۱ در  مــاهــی‌هــا  همسایه 
گیر از رویارویی با مرگ است. دانشگر روایتی نفس‌



گری کوزه� کمیک( فوت  پی�نما)

گل قای  آ کمیک(  پی�نما)

کلافــه  و  عصبانی  را  صــدام  جنگ  در  جــوان  دو  نبوغ 
ــن  کـــرده بـــود. رسول در چــشــم‌بــه هــم‌زدنــی، بــه روزتریـ
کــشورهــای مختلف  کــه تــوســط  تــكــنــولوژی‌هــای میــن 
محسن  کــرد.  مــی‌ خنثی  را  مــی‌رسیــد  بعثی‌ها  دســت  به 
آن‌ها  باشد.  مقاوم  بمباران  در  که  ساخت  بیمارستانی 
گریِ کار  یادی را آموزش دادند و فوت کوزه‌ رزمنده‌های ز
را در اختیارشان قرار دادند. در این کتاب با برش‌هایی 
از زندگی پرهیجان دو قهرمان که  به قلم جمال طاهری  

است، آشنا می‌شوید. 

برای  گل«  »آقــای  مــی‌زد:  صدا  ایــن‌طور  را  رزمنده‌ها  گاهی 
کــرده  ــی رشـــد  ــا تــفــكــرات اسلامــ کــه ب مــســعــود و قربــانــعــلــی 
ــود. دفــاع مقدسی  بــودنــد؛ زمــان دفــاع مقدس فــرا رسیـــده ب
عراق  بعث  حزب  نام  به  و  جهان  مستكبرین  مقابل  در  که 
کرد  مردد  را  مسعود  کارخانه  خرید  پولِ  نه   بود.  شده  ثبت 
و نه همسر و فرزند قربانعلی را؛  قلبشان برای ایران اسلامی 
از زندگی دو قهرمان  کتاب با بخش‌هایی  می‌تپید. در این 
قربانعلی  شــهیــد  و  آخــونــدی  مسعود  شــهیــد  نــام‌هــای  بــه 
آشنا مــی‌شویــد.   کــه بــه قلم جمال طـــاهری اســـت،   ــرب   ع



ما زنده�ایم
ــودن  بـ ــده  ــ زنـ از  ــز  ــگی ــت‌ان ــف ــگ حـــكـــایـــت‌هـــای ش
سعید  قلم  بــه  ــه   ک صفحه   ۴2۷ در  شــهــداســت 

اسلامی نوشته شده‌است.

کسی دایموند53 تا
ــمــا بـــود کــه در  کــســی پـــسری خــوش‌سی رانــنــده تــا
کرد. آن روز  واشنگتن درس می‌خواند و کار هم می‌
که از فرودگاه دکترابراهیمی و همسرش را سوار کرد؛ 
نمی‌دانست سرنوشت چه داستان‌ پرفراز و نشیبی 
کردستان اسیرِ  که در  برایش رقم زده است. بعدها 
با  داستانش  از  هوشمندانه  می‌شود  دموکرات‌ها 
کند. این کتاب توسط  کسی دایموند استفاده می‌ تا
است. شــده  بازنویسی  مــظــاهری  عمیدی  مجید 



من یک نویسنده�ام
فعالیتی  ــه  ب تــصویــرســازی  و  نویــســنــدگــی  کتـــاب  ایـــن  در 
ساختارمند  نــحوی  بــه  و  اســت  شــده  تبدیل  کننده  سرگرم‌
ــرد و از  ــگی ــه دســـت ب ــا قــلــم ب کـــودک تــعــامــل مـــی‌شـــود ت ــا  ب
پــرده  ــود  ــز خـ ــ ــرارآمی ــ اس و درون  رفـــتـــاری  ــق  ــای عــمی ــه‌هـ لایـ
کــوتــاه و  ــان‌هــای  کتـــاب مــجــمــوعــه‌ای از داســت بــــردارد. در 
گون بــه قلم  گــونــا نــاتــمــام بــا ســاخــتــاربــنــدی‌هــا و ژانــرهــای 
ــازه  ــودک اجـ ــ ک ــده اســـت و بــه  ــا مـــــــرادی‌راد تــدویــن شـ ــن می
بگذارد. قــدم  نویسندگی  عرصۀ  به  آسانی  به  تا  مــی‌دهــد 

کمیک( همرزم پی�نما)
ــه در یـــک  عــمــلیــات  ک ــود  ــاردار بـ ــ زهــــرهِ چــهــارمــاهــه بـ
ینب  شجاعانه  به دست منافقین  به شهادت رسید. ز
، هر روز بر سر مزار او  می‌رفت  هم رزمی دلاور و وفادار
و  برایش قرآن می‌خواند،  سرانجام منافقین  او را نیز به 

شهادت رساندند.  



کمیک( فرمول مبارزه پی�نما)
انگلیس  دست  به  ایرانیان  از  نیمی  که  زمانی  در 
با  دوســت  انسان  و  مؤمن  قهرمانی  شدند؛  کشته 
انسان‌ها  نجات  بــرای  منحصربه‌فرد  ــوه‌هــای  شی
جنگید. در این کتاب با خلاصه‌ای از زندگی ایشان  
آشنا  می‌شوید. که به قلم جمال طاهری  است، 

ک کمیک( ساوا پی�نما)
کرمی،   داستان پرهیجان و جذاب شهیدان امیرشاه‌
ــت ســــاواک به  کــه بــه دسـ ــان  ــفری ــع واعــظــی و ج

شهادت رسیدند.



خاطرات یک دوست
حسین فردوست یكی از برجسته‌ترین و موثرترین چهره‌های 
یم پهلوی است که از دوران کودکی در  سیاسی‌اطلاعاتی رژ
کنار شاه رشد کرد. آژانس مرکزی اطلاعات آمریكا در کتابی 
ارتشبد  دارد.  را  شاه  وگوشِ  چشم  حكم  او  که  کند  می‌ ذکر 
حسین فردوست بعد از فرار شاه در ایران می‌ماند و در ۱2 
و  قلم  اکــراه  و  اجبار  بدون  او  می‌شود.  دستگیر   ۱۳62 آبان 
کاغذ می‌خواهد تا سرگذشت خود را بنویسد و ۱۵00صفحه 
دست‌نوشته‌هایش در قالب کتابی با عنوان »ظهور و سقوط 
یک  خاطرات  کتاب  می‌رسد.  چاپ  به  پهلوی«  سلطنت 
دوست تلخیصی از آن متن است اما  این‌بار ویژۀ نوجوانان 
ــردآوری شــده اســت.  ــ گ کــه بــه کــوشــش حــسیــن رجــــب‌پور  

کمیک( قهرمان پی�نما)
که  آمریــكــایی است  گنزالس، دخــتری  ایــوت مرسدس 
انتخاب  را  اسلام  دیــن   ، جست‌وجو و  تحقیق  از  بعد 

کند. می‌
گذارد؛  ، چالشی بزرگ را پیش پایش می‌ اما انتخاب او
مخالفت‌ها  حتی  و  پرسش‌ها  نگاه‌ها،  برابر  در  باید 

بایستد و شجاعانه از باورش دفاع کند.
ایمان  از  الهام‌بخش  و  پـــرانرژی  داستانی  کتــاب،  ایــن 
نــوجــوان  و شجاعت دخـــتری  گــاهــانــه، هویـــت‌یـــابی  آ
همیشه  بودن  قهرمان  می‌دهد  نشان  که  روایتی  است؛ 

یعنی انتخاب راه درست، حتی وقتی تنها هستی.


